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 فهرستفهرستفهرستفهرست

  بقره151 142آيات 
 تغيير قبله از بزرگترين حوادث و از اهم احكام تشريعى بود

 ر قبله و اعتراض يهود و مشركين ، و پاسخ آنهافائده و اثر تغيي
 چرا شمال و جنوب ذكر نشده است ؟)) الله المشرق و المغرب ((در جمله 

 يعنى چه ؟)) امت وسط((
 ))شهداء على الناس ((مراد از 

 در آيه ، از حقائق قرآنى است و در موارد متعددى از قرآن ذكر شده)) شهادت ((
 حقائق اعمال مردم است) ديدن ( آيات قرآنى ،تحمل در)) شهادت ((معناى صحيح 
 بودن امت واسطه بودن امت بينرسول و مردم است)) وسط((معناى صحيح 

 غرض خداوند از تغيير قبله
 منتظر رسيدن حكم تغيير قبله بود) ص (در برابر سرزنش تفاخر يهود، پيامبر 
 )شطر المسجدالحرام (تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه 

 كتاب اهل كتاب مشتمل بر اين حكم تحويل قبله بوده است
 وجه التفات از حضور به عيبت در آيه شريفه

 سه فائده براى حكم قبله
 در آيهتحويل قبله بشارتى است بر فتح مكه) و لاتم نعمتى عليكم (توضيح اينكه 

 رد گفتار فوق الذكر و اينكه آيه اشاره اى بر فتح مكه ندارد
 ...)شامل رواياتى درباره تغيير قبله و معنى شهدا و (بحث روايتى
 )درباره يافتن جهت قبله و تاريخچه آن (بحث علمى 

 )پيرامون فوايد تشريع قبله از نظر فردى و اجتماعى (بحث اجتماعى 
 روح و مغز عبادت ، عبوديت درونى است و افعال عبادى قالبهاى تحقق خارجى آن عبوديت است
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  بقره151 142آيات 
 

سيقوُلُ السفَهاء منَِ النَّاسِ ما ولَّاهم عن قِبلَتهِم الَّتى كانوُا علَيها قُل لِّلَّهِ المْشرقُِ و المْغْرِب يهدِى من يشاء إلِـى                     
 )142(صِرطٍَ مستَقِيمٍ

      اءدسطاً لِّتكَونوُا شهةً وُأم لْنكَُمعكَذلَكِ ج لَةَ الَّتى كُنت              ولْناَ الْقِبعا جم شهِيداً و كُملَيكوُنَ الرَّسولُ عي لى النَّاسِ وع 
ا كـانَ                         علَيها إِلا لِنعَلَم من يتَّبِع الرَّسولَ ممِن ينقَلبِ على عقِبيهِ و إِن كانتَ لكََبِيرةًَ إِلا على الَّذيِنَ هدى اللَّه و مـ

 اللَّهحِيمر وفَباِلنَّاسِ لَرء إِنَّ اللَّه نكَُمإيِم ضِيع143(لِي( 
قَد نَرَى تَقَلُّب وجهكِ فى السماءِ فَلَنوُلِّينَّك قِبلَةً تَرضْاها فوَلِّ وجهك شطرَ المْسجِدِ الحْرَامِ و حيث ما كُنتُم فوَلُّوا   

 )144(ينَ أُوتوُا الكِْتبَ لَيعلمَونَ أنََّه الحْقُّ منِ ربهِم و ما اللَّه بغَِفِلٍ عما يعملوُنَوجوهكُم شطرهَ و إِنَّ الَّذِ
ضٍ و   و لَئنْ أَتَيت الَّذيِنَ أُوتوُا الكِتبَ بكِلِّ ءايةٍ ما تَبعِوا قِبلَتكَ و ما أنَت بِتاَبِعٍ قِبلَتهم و ما بعضهم بِتـَابِعٍ          قِبلـَةَ بعـ

 )145(لَئنِ اتَّبعت أهَواءهم من بعدِ ما جاءك منَِ العِْلْمِ إنَِّك إذِاً لَّمنَِ الظلمِِينَ
قَّ وْونَ الحُكْتملَي منْهإِنَّ فَريِقاً م و مهناَءَرفِوُنَ أبعا يَكم رفِوُنَهعالكِْتبَ ي منَهاتَيونَالَّذيِنَ ءَلمعي م146( ه( 

 )147(الحْقُّ منِ ربك فلاَ تكَوُننََّ منَِ المْمتريِنَ 
 )148(و لكِلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها فاَستَبِقوُا الخَْيرَتِ أيَنَ ما تكَوُنوُا يأْتِ بكُِم اللَّه جمِيعاً إِنَّ اللَّه على كلِّ شىءٍ قَديِرٌ

 )149(رَجت فوَلِّ وجهك شطرَ المْسجِدِ الحْرَامِ و إنَِّه لَلحْقُّ منِ ربك و ما اللَّه بغَِفِلٍ عما تعَملوُنَو منِْ حيث خَ
اسِ  و منِْ حيث خَرَجت فوَلِّ وجهك شطرَ المْسجِدِ الحْرَامِ و حيث ما كُنتُم فوَلُّوا وجوهكم شطرهَ لِئلاَ يكـُو              نَ لِلنَّـ

 )150(علَيكمُ حجةٌ إِلا الَّذيِنَ ظلمَوا مِنهم فلاَ تخشْوهم و اخشْونى و لاُتِم نعِمتى علَيكم و لعَلَّكُم تَهتَدونَ
             كملِّمعي و زَكِّيكمي تِناَ وايء كُملَيتْلوُا عي نكمسولاً مر سلْناَ فِيكما أَرَتكَوُنـُوا          كم ا لـَمكُم ملِّمعي ةَ وكِمالح الكِْتبَ و

 )151(تعَلمَونَ
 

 477:  صفحه 1ترجمه تفسير الميزان جلد 
 
 

 ترجمه آيات 
بزودى سفيهان از مردم خواهند پرسيد چه انگيره اى مسلمانان را از قبله اى كه رو بدان سو نمـاز مـى كردنـد                        

 )142( آن خداست هر كه را بخواهد بصراط مستقيم هدايت مى كند مشرق و مغرب از: برگردانيد؟ بگو
و ما شما را اينچنين امتى وسط قرار داديم تا شاهدان بر ساير مردم باشيد و رسول بر شما شاهد باشد و مـا آن                         
قبله را كه رو بĤن ميايستادى قبله نكرديم مگر براى اين كه معلوم كنيم چه كسى رسول را پيروى مى كنـد و                        
چه كسى به عقب بر مى گردد هر چند كه اين آزمايش جز براى كسانيكه خدا هدايتشان كـرده بسـيار بـزرگ                       

 )143(است و خدا هرگز ايمان شما را بى اثر نمى گذارد كه خدا نسبت به مردم بسيار رئوف و مهربان است 
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رميگـردانيم كـه دوسـت مـى        ما تو را ديديم كه رو در آسمان مى چرخاندى پس بزودى تو را بسوى قبله اى ب                 
روى خود به طرف قسمتى از مسجدالحرام كن ، و هر جا بوديد رو بدان سو كنيد و                  ) همين امروز (دارى ، اينك    

كسانيكه اهل كتابند مى دانند كه اين برگشتن به طرف كعبه حق است و حكمى است از ناحيه پروردگارشان و                    
 )144(خدا از آنچه مى كنند غافل نيست 

براى اهل كتاب تمامى معجزات را بياورى باز هم قبله تو را پيروى نمى كنند، و تو هم نبايد قبله آنان را                      و اگر   
پيروى كنى ، و خود آنان هم قبله يكديگر را قبول ندارند و اگر هوى و هوسهاى آنـان را پيـروى كنـى بعـد از                      

 )145(آنكه علم به هم رساندى تو هم از ستمكاران خواهى بود 
يكه ما كتابشان داديم قرآن را مى شناسند آنچنانكه فرزندان خود را، ولى پاره اى از ايشـان حـق را عالمـا                       آنهائ

 )147(حق همه از ناحيه پروردگار تو است زنهار كه از دودلان مباش ) 146(عامدا كتمان ميكنند 
ه بوديد سبقت بگيريد كه و براى هر جمعيتى وجهه و قبله ايست كه بدان رو ميكند پس بسوى خيرات هر جا ك

 )148(خدا همه شما را مى آورد كه خدا بر همه چيز قادر است 
و از هر جا بيرون شدى رو بسوى قسمتى از مسجدالحرام كن و بدان كه اين حق است و از ناحيه پروردگار تـو                    

 )149(است و خدا از آنچه ميكنيد غافل نيست 
 

 478:  صفحه 1ترجمه تفسير الميزان جلد 
 
 

و از هر جا بيرون شدى رو بسوى قسمتى از مسجدالحرام كن و هر جا هم كه بوديد رو بدان سو كنيد تا ديگـر                
مردم بهانه اى عليه شما نداشته باشند مگر آنهائيكه ستمكارند، پس از آنها مترس و از مـن حسـاب ببـر بـراى      

 )150(اينكه نعمتم را بر شما تمام كنم باشد كه راه را بيابيد
ور كه رسولى در ميانه شما فرستادم تا آيات ما را بر شما بخواند و تزكيه تان كنـد و كتـاب و حكمتتـان                         همانط

 )151. (بياموزد و بشما ياد دهد آنچه را كه هرگز خودتان نمى دانستيد
 

 بيان آيات 
لـه شـدن كعبـه      اين آيات اگر مورد دقت قرار گيرد، آياتى است زنجيروار، منتظم و مترتب بر هم كه داستان قب                 

اين آيات نـامنظم اسـت ، آن        : براى مسلمين را بيان مى كند، پس نبايد به گفتار بعضى اعتناء كرد كه گفته اند               
آيه كه بايد جلوتر ذكر شود، عقب تر آمده ، و آنكه بايد عقب درآيد جلو افتاده ، و همچنـين گفتـار بعضـى كـه                       

 بسا رواياتى هم بر تاءييد گفتار خود آورده باشند، كه به آن             در اين آيات ناسخ و منسوخ هست ، و اى         : گفته اند 
 .روايات هم نبايد اعتناء كرد، چون مخالف با ظاهر آيات است 

 ))ما وليهم عن قبلتهم التى كانوا عليها؟: سيقول السفهاء من الناس ((
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سـئله قبلـه جنبـه توطئـه و         خاطرنشان ميشد، كه نسبت به م     ) عليه السلام   (قبل از اين آيات ، داستان ابراهيم        
زمينه چينى داشت ، آيه مورد بحث توطئه دوم است ، و نيز ميخواهـد جـواب از اعتـراض ماجراجويـانى را كـه         
ميخواهند حادثه اى سوژه آفرين پيش آيد، تا مشغول جدال و بگومگو شوند، به رسول خود تعليم دهد، و گفتيم                    

چيده بود سرگذشت ابراهيم و كرامتهائى كه در درگاه خدا داشـت ، و  كه در آيات قبل نيز زمينه مسئله قبله را  : 
، و امت مسـلمان ، و   )ص  (كرامت فرزندش اسماعيل ، و دعاى آن دو بزرگوار براى كعبه ، و مكه ، و رسولخدا                  

 .نيز بنا كردن خانه كعبه ، و ماءموريتشان در خصوص تطهير خانه براى عبادت را ذكر فرموده بود
  از بزرگترين حوادث و از اهم احكام تشريعى بودتغيير قبله

و معلوم است كه برگشتن قبله از بيت المقدس به كعبه ، از بزرگترين حوادث دينـى ، و اهـم احكـام تشـريعيه                         
به مدينه با آن روبرو شدند، آرى در اين ايـام اسـلام دسـت بـه                 ) ص  (است ، كه مردم بعد از هجرت رسولخدا         

زند، و معارف و حقايق خود را نشر ميدهد، و معلوم است كه يهود و غير يهـود در مقابـل                     انقلابى ريشه دار مى     
اين انقلاب ، ساكت نمينشينند، چون مى بينند اسلام يكى از بزرگترين مفاخر دينـى آنـان را كـه همـان قبلـه                        

ار دينى متقدم بر آنـان      ايشان بود، از بين مى برد، قبله اى كه ساير ملل بخاطر آن تابع يهود و يهود در اين شع                   
 .بودند

 479:  صفحه 1ترجمه تفسير الميزان جلد 
 
 

علاوه بر اينكه اين تحويل قبله باعث تقدم مسلمانان ، و دين اسلام مى شود چون توجه تمامى امت را يكجـا                      
ان جمع مى كند، و همه در مراسم دينى به يك نقطه رو مى كنند، و اين تمركز همه توجهات به يك سو، ايش ـ                 

را از تفرق نجات ميدهد هم تفرق وجوهشان در ظاهر، و هم تفرق كلمه شان در باطن ، و مسـلما قبلـه شـان                         
كعبه تاءثيرى بيشتر و قوى تر دارد، تا ساير احكام اسـلام ، از قبيـل طهـارت و دعـا، و امثـال آن ، و يهـود و                              

استانهائى كـه از ايشـان در قـرآن         مشركين عرب را سخت نگران مى سازد، مخصوصا يهود را كه به شهادت د             
آمده ، مردمى هستند كه از همه عالم طبيعت جز براى محسوسات اصالتى قائـل نيسـتند، و بـراى غيـر حـس                        
كمترين وقعى نمى گذارند مردمى هستند كه از احكام خدا آنچه مربوط به معنويات است ، بـدون چـون و چـرا          

 محسوس از ناحيه پروردگارشان بيايد، مانند قتال و هجرت و           مى پذيرند، ولى اگر حكمى درباره امرى صورى و        
 .سجده و خضوع و امثال آن ، زير بارش نمى روند، و در مقابلش به شديدترين وجهى مقاومت ميكنند

و سخن كوتاه اينكه خداى تعالى هم خبر داد كه بزودى يهود بر مسئله تحويل قبله اعتراض خواهند كرد، لـذا                      
 .كه چگونه اعتراضشان را پاسخ گويد، كه ديگر اعتراض نكنند: تعليم كرد) ص (به رسولخدا 

اما اعتراض آنان اين بود كه خدايتعالى از قديم الايام بيت المقدس را براى انبياء گذشته اش قبله قرار داده بود،              
 .تحويل آن قبله بسوى كعبه كه شرافت آن خانه را ندارد چه وجهى دارد؟
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 خدا است ، كه خود، بيت المقدس را قبله كرده بـود، چگونـه خـودش حكـم خـود را نقـض                        اگر اين كار به امر    
و يهود بطور كلى نسخ را قبول نداشت ، كه بيانش در آيـه نسـخ                (ميكند؟ و حكم شرعى خود را نسخ مينمايد؟         

 ).گذشت 
دا بسـوى ضـلالت   و اگر به امر خدا نيست ، پس خود پيامبر اسلام از صراط مستقيم منحرف ، و از هـدايت خ ـ                    

گرائيده است ، گو اينكه خداى تعالى اين اعتراض را در كلام مجيدش نياورده ، لكن از جوابى كـه داده معلـوم                       
 .مى شود كه اعتراض چه بوده است 

 فائده و اثر تغيير قبله و اعتراض يهود و مشركين ، و پاسخ آنها
ز خانه ها چون كعبه ، و يا بنـائى از بناهـا چـون بيـت                 و اما پاسخ آن اين است كه قبله قرار گرفتن ، خانه اى ا             

المقدس ، و يا سنگى از سنگها چون حجر الاسود، كه جزء كعبه است ، از اين جهت نيست كه خود اين اجسام                       
برخلاف تمامى اجسام اقتضاى قبله شدن را دارد، تا تجاوز از آن ، و نپذيرفتن اقتضاى ذاتى آنها محال باشد، و                     

 .مكن نباشد كه حكم قبله بودن بيت المقدس دگرگون شود و يا لغو گردددر نتيجه م
بلكه تمامى اجسام و بناها و جميع جهات از مشرق و مغرب و جنوب و شمال و بالا و پائين در نداشتن اقتضاى                       
هيچ حكمى از احكام برابرند، چون همه ملك خدا هستند، هر حكمى كه بخواهد و بهر قسم كه بخواهـد و در                      

 ر زمان كه بخواهد در آنها مى راند،ه
 480:  صفحه 1ترجمه تفسير الميزان جلد 

 
 

و هر حكمى هم كه بكند بمنظور هدايت خلق ، و بر طبق مصلحت و كمالاتى است كه براى فرد و نـوع آنهـا                         
هدايت اراده مى كند، پس او هيچ حكمى نميكند مگر به خاطر اين كه بوسيله آن حكم ، خلق را هدايت كند، و 

 .هم نمى كند، مگر بسوى آنچه كه صراط مستقيم و كوتاه ترين راه بسوى كمال قوم و صلاح ايشان است 
، منظور از سفيهان از مردم ، يهود و مشركين عرب است            ))سيقول السفهاء من الناس     ((پس بنا بر اين در جمله       

ند، بدان جهت بود كه فطرتشـان مسـتقيم         ، و به همين جهت از ايشان تعبير به ناس كرد، و اگر سفيهشان خوا              
نيست ، و راءيشان در مسئله تشريع و دين ، خطا است ، و كلمه سفاهت هم به همين معنـا اسـت ، كـه عقـل                  

 .آدمى درست كار نكند، و راءى ثابتى نداشته باشد
چيز و هر جا به معناى و از مصدر توليت است ، و توليت هر )  ى - ل -و (الخ ، اين كلمه از ماده )) ما وليهم ((

فلنولينك قبلة  : ((پيش رو قرار دادن آنست ، همچنانكه كلمه استقبال نيز باين معنا است ، خداى تعالى فرموده                  
اين معناى توليت است ، و امـا اگـر كلمـه            ) ما پيش رويت قبله اى قرار ميدهيم كه آن را بپسندى            (،  ))ترضيها

، معنايش درست به عكس مى شـود، يعنـى          ))ولى عن شى ء   ((ى بگوئيم   متعدى شود، يعن  ) عن  (نامبرده با لفظ    
 .و امثال آن ) استدبار(معناى اعراض و رو برگرداندن از آن چيز را مى دهد، نظير كلمه 
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چه علتى سبب شد كه ايشان را و يا روى ايشانرا از قبله      : و معناى آيه اينست كه سفيهان بزودى خواهند گفت          
در مكه بود، و ) ص (ميخواندند برگرداند؟ چون مسلمانان تا آن روز يعنى ايامى كه رسولخدا اى كه رو بĤن نماز 

 .چند ماهى بعد از هجرت رو بقبله يهود و نصارى يعنى بيت المقدس نماز ميخواندند
بيت المقدس را به مسلمانان نسـبت دادنـد، بـا اينكـه             (و اگر يهود در اين اعتراض كه قرآن حكايت كرده قبله            

يهوديان در نماز بسوى بيت المقدس قديمى تر از مسلمانان بودند، باين منظور بوده كه در ايجـاد تعجـب و در                      
 ).وارد بودن اعتراض مؤ ثرتر باشد
چه چيز ايشـانرا از     : (فرمود) چه چيز پيامبر و مسلمين را از قبله شان برگردانيد؟         : (و نيز اگر بجاى اينكه بفرمايد     

پيامبر و مسـلمين را، چـه علتـى از          : ( به همين جهت بود كه گفتيم ، چون اگر فرموده بود           )قبله شان برگردانيد  
آنطور كه بايد تعجب را بر نمى انگيخت ، و جواب از آن با كمتـرين تـوجهى بـراى هـر                      ) قبله يهود برگردانيد؟  

 .شنونده آسان بود
 ؟چرا شمال و جنوب ذكر نشده است )) الله المشرق و المغرب ((در جمله 

، در اين آيه از ميانه جهات چهارگانه ، تنها بذكر مشـرق و مغـرب اكتفـاء شـده ،                     ))قل الله المشرق و المغرب      ((
 بدين سبب كه در هر افقى ساير جهات به وسيله اين دو جهت معين مى شود،

 481:  صفحه 1ترجمه تفسير الميزان جلد 
 
 

 .بى ، و شرقى و جنوب غربى و شرقى هم اصليش و هم فرعيش ، مانند شمال و جنوب و شمال غر
و مشرق و مغرب ، دو جهت نسبى است ، كه در هر نقطه با طلوع و غروب آفتاب ، و يا سـتاره مشـخص مـى                            
شود، و به همين جهت هر نقطه از نقاط زمين كه فرض كنى ، براى خود مشرق و مغربـى دارد، كـه ديـدنى و                          

ى ، هر افق ، كه تنها تصور مى شود و محسوس نيست ، محسوس است برخلاف دو نقطه شمال و جنوب حقيق
 .و شايد بخاطر همين نكته بوده كه دو جهت مشرق و مغرب را بجاى همه جهات بكار برده است 

نكره ، يعنى بدون الف و لام آمـده ، و  ) صراط(الخ ، در اين جمله كلمه  )) يهدى من يشاء الى صراط مستقيم       ((
اد امتها براى هدايت بسوى كمال و سعادت ، و يا به عبارتى بـراى رسـيدن بـه                   اين بدان جهت است كه استعد     
 .صراط مستقيم مختلف است 

 -كـذلك   (كلمـه   )) و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ، و يكون الرسـول علـيكم شـهيدا                 ((
همانطور كه بزودى : هد بفرمايددر تشبيه چيزى به چيزى بكار مى رود، و ظاهرا در آيه شريفه ميخوا) همچنين 

قبله را برايتان بر مى گردانيم ، تا بسوى صراط مستقيم هدايتتان كنيم ، همچنين شما را امتى وسط قرار داديم                    
. 
 يعنى چه ؟)) امت وسط((

، )مثل اين جعل عجيب ، ما شما را امتى وسط قـرار داديـم               (معنايش اين است كه     : بعضى از مفسرين گفته اند    
عناى خوبى نيست ، و اما اينكه امت وسط چه معنا دارد؟ و گواهان بر مردم يعنى چه ؟ بايد دانسـت كـه                        لكن م 
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بمعناى چيزيست كه ميانه دو طرف قرار گرفته باشد، نه جزو آنطرف باشد، نه جزو اين طـرف ، و                    ) وسط(كلمه  
 براى اينكه يك دسته از مردم  همين وضع را دارند،- يعنى اهل كتاب و مشركين -امت اسلام نسبت به مردم 

 تنها و تنها جانب ماديت را گرفته ، جز زندگى دنيا و استكمال جنبه ماديت خود،                 - يعنى مشركين و وثنى ها       -
و به كمال رساندن لذتها، و زخازف و زينت دنيا چيز ديگرى نميخواهند، نه اميد بعثى دارند، نه احتمال نشـورى     

 .بفضائل معنوى و روحى دارندميدهند و نه كمترين اعتنائى 
بعضى ديگر از مردم مانند نصارى ، تنها جانب روح را تقويت نموده ، جز به ترك دنيا و رهبانيت دعـوت نمـى                         
كنند، آنها تنها دعوتشان اينستكه بشر كمالات جسمى و مادى را كه خدا در مظاهر اين نشئه مـادى ظهـورش                 

له كاملى شود براى رسيدن به آن هدفى كه خدا انسـانرا بخـاطر آن               داده ، ترك بگويند، تا اين ترك گفتن وسي        
 .آفريده 

ولى نفهميدند كه ندانسته رسيدن به آن هدف را با ابطال و درهم كوفتن راهش ابطال كرده اند، خلاصـه يـك            
را هم  دسته نتيجه را باطل كرده ، و فقط به وسيله چسبيدند، و يك دسته ديگر با كوبيدن و ابطال سبب نتيجه                      

 .ابطال كردند
 و اما امت اسلام ، خدا آن را امتى وسط قرار داد، يعنى براى آنان دينى قرار داد،

 482:  صفحه 1ترجمه تفسير الميزان جلد 
 
 

كه متدينين به آن دين را بسوى راه وسط و ميانه هدايت مى كند، راهى كـه نـه افـراط آنطـرف را دارد، و نـه                            
ى كه هر دو طرف را تقويت مى كند، هم جانب جسم را، و هم جانـب روح را البتـه                     تفريط اينطرف را، بلكه راه    

بطوريكه در تقويت جسم از جانب روح عقب نمانند، و در تقويت روح از جانب جسم عقب نمانند، بلكه ميانه هر                     
 .دو فضيلت جمع كرده است 

چـون  ) ت و نـاموس خلقـت اسـت ،        و اين روش مانند همه آنچه كه اسلام بدان دعوت نموده ، بر طبق فطـر               (
انسان داراى دو جنبه است ، يكى جسم ، و يكى روح ، نه جسم تنها است ، و نـه روح تنهـا، و در نتيجـه اگـر                              

 .بخواهد به سعادت زندگى برسد، به هر دو كمال ، و هر دو سعادت نيازمند است ، هم مادى و هم معنوى 
 ))شهداء على الناس ((مراد از 

ت وسط و عدل است ، لذا هر دو طرف افراط و تفريط بايد با آن سنجش شود، پـس بـه همـين                        و چون اين ام   
مثل اعـلاى ايـن     ) ص  (دليل شهيد بر ساير مردم هم كه در دو طرف قرار دارند هست ، و چون رسول اسلام                   

ست كه حال آحـاد و      امت است ، لذا او شهيد بر امت است ، و افراد امت بايد خود را با او بسنجند، و او ميزانى ا                      
تك تك امت با آن وزن ميشود، و امت ميزانى است كه حال ساير امت ها با آن وزن ميشود، و خلاصه مردمى                       
كه در دو طرف افراط و تفريط قرار دارند، بايد خود را با امت اسلام بسنجند، و بـافراط و تفـريط خـود متوجـه                          

 .شوند
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تفسير آيه بيان كـرده ، و گفتـار وى هـر چنـد در جـاى خـود                   اين آن معنائى اس ت كه بعضى از مفسرين در           
صحيح و دقيق است ، الا اينكه با لفظ آيه منطبق نيست براى اينكه درست است كه وسط بودن امت ، مصحح 
آنست كه امت نامبرده ميزان و مرجع براى دو طرف افراط و تفريط باشد، ولـى ديگـر مصـحح آن نيسـت كـه         

 و يا دو طرف را مشاهده بكند، چون خيلى روشن است كه هيچ تناسبى ميانه وسط                 شاهد بر دو طرف هم باشد     
 .بودن به اين معنا و شاهد بودن نيست 

علاوه بر اينكه در اينصورت ديگر وجهى نيست كه بخاطر آن متعرض شهادت رسول بر امت نيز بشـود، چـون                   
، تا وقتى اين را خاطرنشـان كـرد آن را           شاهد بودن رسول بر امت نتيجه شاهد بودن و وسط بودن امت نيست              

هم بعنوان نتيجه خاطر نشان سازد، همانطور كه هر غايت را بر مغيا و هر غرض را بر ذى غرض مترتـب مـى                        
 .كنند
 در آيه ، از حقائق قرآنى است و در موارد متعددى از قرآن ذكر شده)) شهادت ((

يكى از حقايق قرآنى است ، كه منحصـرا در اينجـا ذكـر              از اين هم كه بگذريم شهادتى كه در آيه آمده ، خود             
نشده ، بلكه در كلام خداى سبحان مكرر نامش برده شده ، و از مواردى كه ذكر شده بر مى آيـد كـه معنـائى                          

 .غير اين معنا دارد، اينك موارد قرآنى آن 
 ،))فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد، و جئنابك على هولاء شهيدا((

 483:  صفحه 1 الميزان جلد ترجمه تفسير
 
 
 .؟)پس چگونه اند، وقتى كه ما از هر امتى شهيدى بياوريم ، و تو را هم شهيد بر اينان بياوريم (
و روزيكـه از هـر امتـى        )) (و يوم نبعث من كل امة شهيدا، ثم لا يؤ ذن للـذين كفـروا، و لا هـم يسـتعتبون                      ((

و وضع الكتاب و    ) (( اجازه داده نشود و عذرشان پذيرفته نشود       شهيدى مبعوث كنيم و ديگر بĤنان كه كافر شدند        
بطوريكه ملاحظه مى كنيـد،     ) و كتاب را مى گذارند، و انبياء و شهداء را مى آورند           (،  ))جى ء بالنبيين ، و الشهداء     

ل در اين آيات شهادت مطلق آمده ، و از ظاهر همه مواردش بر مى آيد كه منظور از شهادت ، شهادت بر اعمـا                       
، ))فلنسـئلن الـذين ارسـل الـيهم ، و لنسـئلن المرسـلين               : ((امتها، و نيز بر تبليغ رسالت است ، همچنانكه آيه           

نيز بـاين   ) سوگند كه از مردمى كه فرستادگان بسويشان گسيل شدند، و نيز از فرستادگان پرسش خواهيم كرد               (
مت صـورت مـى گيـرد، ولـى تحمـل ايـن       معنا اشاره مى كند، چون هر چند كه اين پرسش در آخرت و در قيا            

و كنت عليهم شهيدا مادمت فـيهم ، فلمـا تـوفيتنى ، كنـت انـت                : ((شهادت در دنيا خواهد بود، همچنانكه آيه        
من تا در ميانه آنان بودم ، شاهد بر آنان بـودم ، ولـى همينكـه    (، ))الرقيب عليهم ، و انت على كل شى ء شهيد     

هم كه حكايت كلام عيسى     ) آنان بودى ، و تو بر هر چيزى شهيد و مراقبى            مرا ميراندى ، ديگر خودت مراقب       
) روز قيامت عيسى برمردم خود گواه است        (،  ))و يوم القيمة يكون عليهم شهيدا     ((است و نيز آيه     ) عليه السلام   (

 .همين معنا را دست ميدهد
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علـق بـه آن حـواس ، تنهـا و تنهـا      و پر واضح است كه حواس عادى و معمولى كه در ما است ، و نيز قواى مت                
ميتواند شكل ظاهرى اعمال را ببيند، و گيرم كه ما شاهد بر اعمال ساير امتها باشـيم در صـورتيكه بسـيارى از           
اعمال آنها در خلوت انجام ميشود تازه تحمل شهادت ما از اعمال آنها تنها مربوط به ظاهر و موجود آن اعمـال        

 معدوم ، و غايب است ، و حقايق و باطن اعمال ، و معانى نفسـانى از كفـر و                     ميشود، نه آنچه كه براى حس ما      
ايمان و فوز و خسران و بالاخره هر آنچه كه از حس آدمى پنهان است ، كه راهـى بـراى درك و احسـاس آن                      
نيست احوالى درونى است ، كه مدار حساب و جزاى رب العالمين در قيامت و روز بروز سريره هـا بـر آنسـت ،                         

، خدا شـما را بĤنچـه در دلهايتـان پيـدا شـده              ))ولكن يؤ آخذكم بما كسبت قلوبكم       : ((همچنانكه خودش فرمود  
 .مواخذه مى كند

پس اين احوال چيزى نيست كه انسان بتواند آنرا درك نموده ، و بشمارد، و از انسانهاى معاصر تشخيص دهد،                    
  امر او باشد،تا چه رسد به انسانهاى غايب ، مگر كسى كه خدا متولى

 484:  صفحه 1ترجمه تفسير الميزان جلد 
 
 

و لا يملك الذين يدعون مـن       ((و بدست خود اينگونه اسرار را براى او كشف كند، كه وجود چنين فردى از آيه                 
اين خدايان دروغين كه مشركين بجـاى خـدا ميخواننـد،           (،  ))دونه الشفاعة ، الا من شهد بالحق و هم يعلمون           

اسـتفاده  )  نيستند، تنها مالك شفاعت كسى است كه به حق شاهد باشد، و هم علم داشته باشـند                 مالك شفاعت 
بطور قطع از اين افراد است ، كه خدايتعالى درباره اش فرموده كه از شـهيدان                ) عليه السلام   (ميشود كه عيسى    

 .است همچنانكه در دو آيه قبل گذشت ، پس او شهيد بحق است ، و عالم به حقيقت 
 حقائق اعمال مردم است) ديدن (در آيات قرآنى ،تحمل )) شهادت ((معناى صحيح 

و خلاصه كلام اين شد كه شهادت مورد نظر آيه ، اين نيست كه بقول آن مفسـر، امـت داراى دينـى كامـل و      
جامع حوائج جسمانى و روحانى باشد، چون علاوه بر اينكه معنائى است خلاف ظاهر كلمـه شـهادت ، خـلاف                     

 حقايق اعمال ، كه مردم در دنيا انجـام          - ديدن   -بلكه عبارتست از تحمل     . هر آيات شريفه قرآن نيز هست       ظا
 .مى دهند، چه آن حقيقت سعادت باشد چه شقاوت چه رد، و چه قبول ، چه انقياد، و چه تمرد
هاد مى كند، حتى    و سپس در روز قيامت بر طبق آنچه ديده شهادت دهد، روزى كه خدايتعالى از هر چيز استش                 

يـا رب ان قـومى اتخـذوا هـذا القـرآن            : ((از اعضاء بدن انسان شهادت مى گيرد، روزى كه رسـول مـى گويـد              
و معلوم است كه چنين مقام كريمى شـاءن همـه           ). پروردگارا امت من اين قرآن را متروك گذاشتند       (،  ))مهجورا

يشان ، و اما صاحبان مرتبه پائين تر از اولياء كه     امت نيست ، چون كرامت خاصه ايست براى اولياء طاهرين از ا           
مرتبه افراد عادى و مؤ منين متوسط در سعادت است ، چنين شهادتى ندارند، تا چه رسد بـه افـراد جلـف و تـو                          

كه هيچ عاقلى جراءت نمى كند بگويد اين طبقه از امـت  (خالى ، و از آن پائين تر، فرعونهاى طاغى اين امت ،            
 ).ت بر باطن اعمال مردم را دارا هستندنيز مقام شهاد
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و من يطع اللّه و الرسول ، فاولئك مع الـذين انعـم اللـّه علـيهم مـن النبيـين و             : ((انشاءاللّه بزودى در ذيل آيه      
 -كه كمترين مقـامى كـه ايـن شـهداء           : ، خواهى ديد  ))الصديقين و الشهداء و الصالحين ، و حسن اولئك رفيقا         

ارند، اينست كه در تحت ولايت خدا، و در سايه نعمت اويند، و اصحاب صراط مستقيم                 د -يعنى شهداى اعمال    
 .، اجمالش گذشت ))صراط الذين انعمت عليهم ((هستند، كه در تفسير آيه 

 پس مراد از شهيد بودن امت ، اين است كه شهداء نامبرده و داراى آن خصوصيات ، در اين امت هستند،
 485:  صفحه 1ترجمه تفسير الميزان جلد 

 
همچنانكه در قضيه تفضيل بنى اسرائيل بر عالميان معنايش اينست كه افرادى كه بـر همـه عالميـان برتـرى                     
دارند، در اين امتند، نه اينكه تك تك بنى اسرائيليان بر عالميان برترند، بلكه وصف بعض را به كل نسبت داده                     

عيتند، پس شهيد بودن امت اسلام به همـين معناسـت ،            ، براى اينكه اين بعض در آن كل هستند، و از آن جم            
 .كه در اين امت كسانى هستند كه شاهد بر مردم باشند، و رسول ، شاهد بر آنان باشد

كسـانى كـه    (،  ))و الذين آمنوا باللّه و رسله ، اولئك هم الصديقون و الشهداء عند ربهـم                : ((حال اگر بگوئى آيه     
، دلالـت دارد بـر اينكـه        )رند، آنان نزد پروردگارشان صديقين و شهداء هستند       بخدا و فرستادگانش ايمان مى آو     

 .عموم مؤ منين شهداء هستند
نبود درست بود، وليكن اين جمله مى فهماند كه چنين كسانى نزد            ) اگر جمله عند ربهم     : (در جواب مى گوئيم     

در دنيا داراى اين مقام نيستند، نظير آيه پروردگارشان يعنى در قيامت از شهداء خواهند بود، پس معلوم مى شود 
كسانى كه ايمان آوردند، و ذريه شان در ايمان (، ))و الذين آمنوا و اتبعتهم ذريتهم بايمان ، الحقنا بهم ذريتهم ((

 ،)پيرويشان كردند ما ذريه شان را به ايشان ملحق مى كنيم 
 دارد بر اينكه همه مؤ منين در همه امتها نزد خـدا             علاوه بر اينكه آيه اى كه ذكر گرديد مطلق است ، و دلالت            

شهيد ميشوند، بدون اينكه مؤ منين اين امت خصوصيتى داشته باشند، پس شما نميتوانيد به اين آيـه اسـتدلال      
مـراد از آنـان     . كنيد بر اين كه مؤ منين اين امت همه شهيدند، و بفرضى كه استفاده از آيه را بگيريد، و بگوئيد                   

 آوردند همه مسلمانان نيستند، بلكه پيشگامان از ايشانند، يعنى امت دست اول كه درباره شان فرموده                 كه ايمان 
باز هم دعوى شما را كه همه       : الخ ، ما نيز در پاسخ ميگوئيم        )) و السابقون الاولون من المهاجرين و الانصار      : ((

 .امت دست اول شهيد باشند اثبات نمى كند
 دادن اين امت چه ربطى دارد به اينكه بعضى از افـرادش شـاهد بـر اعمـال ، و رسـول                       و اگر بگوئى وسط قرار    

شاهد بر شاهدان باشد؟ پس در هر حال اشكال وارد است ، هم بتقريب سابق و هم به اين تقريـب ، در جـواب            
معنائى ميگوئيم معناى شهادت غايتى است كه در آيه شريفه متفرع بر وسط بودن امت شده ، قهرا وسط بودن                    

يـا ايهـا الـذين آمنـوا اركعـوا، و           : ((است كه شهادت و شهداء را دنبال دارد، بدليل اينكه در سوره حج فرمـوده                
اسجدوا، و اعبدوا ربكم ، و افعلوا الخير، لعلكم تفلحون ، و جاهدوا فى اللّه حق جهاده هو اجتبـيكم و مـا جعـل                         

 عليكم فى الدين من حرج ، ملة ابيكم ابراهيم ،
 486:  صفحه 1مه تفسير الميزان جلد ترج
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هو سميكم المسلمين من قبل ، و فى هذا، ليكون الرسول شهيدا عليكم و تكونوا شهداء على النـاس ، فـاقيموا                      
اى كسانيكه ايمان آورديـد،     (،  ))الصلوة ، و آتوا الزكوة ، و اعتصموا باللّه ، هو موليكم ، فنعم المولى و نعم النصير                 

 .كنيد، و پروردگار خود را بپرستيد، و عمل خير انجام دهيد، باشد كه رستگار گرديدركوع و سجده 
در راه خدا آنطور كه شايسته او باشد جهاد كنيد، او شما را برگزيد، و در دين هيچ حرجى بر شما قرار نداد، ايـن                       

 نام نهـاد، و تـا رسـول    همان ملت و كيش پدرتان ابراهيم است ، او شما را از پيش و هم در اين عصر مسلمان                  
شهيد بر شما، و شما شهيدان بر مردم باشيد، پس نماز بپ ا داريد، و زكات دهيد، و به خدا تمسك كنيد، كه او                        

 ).سرپرست شما است ، و چه مولاى خوبى ، و چه ناصر خوبى 
 بـر مـردم ،      چون در اين آيه شريفه شهيد بودن رسول بر شهيدانى كه شهداى بر مردمند و شـهيد بـودن آنهـا                    

، و نيز بر نبودن حرج در دين ، آنگـاه ديـن را تعريـف كـرده باينكـه                    ) برگزيدن   -اجتباء  (بر  . متفرع شده است    
و من  : ((همان ملت ابراهيم است ، كه قبل از اين شما را مسلمان ناميد، همانجا كه از پروردگارش مسئلت كرد                  

ستجاب نموده ، شما را مسلمان كرد، يعنى تسـليم احكـام و             و خدايتعالى دعايش را م    (،  ))ذريتنا امة مسلمة لك     
اوامر خود كرد، بدون اينكه حتى يك عصيان و استنكاف داشته باشيد، و به همين جهت حرج در دين را از شما                 

 .برداشت ، تا هيچيك از احكامش بر شما دشوار نباشد
دايت گشـته ، تسـليم احكـام و اوامـر           پس شمائيد كه اجتباء شده ايد، و شمائيد كه بسوى صـراط مسـتقيم ه ـ              

كرديم ، براى اين بود كه رسـول ، شـاهد بـر    ) اجتباء و هدايت و تسليم    (پروردگارتان شده ايد، و اگر ما شما را         
شما شود، و شما شاهد بر مردم شويد، يعنى واسطه ميانه رسول و مردم باشـيد، از يـك طـرف متصـل بمـردم                         

 .باشيد، و از طرفى ديگر به رسول 
ربنـا و   : ((در اينجاست كه دعاى ابراهيم در شما و در رسول مصداق مى يابد، چون آن جنـاب عرضـه داشـت                      

پروردگار ما در ميانـه  (، ))ابعث فيهم رسولا منهم ، يتلوا عليهم آياتك ، و يعلمهم الكتاب و الحكمة ، و يزكيهم             
 )و كتاب و حكمتشان بياموزد، و تزكيه شان كندامت مسلمه رسولى برانگيز، تا آيات تو را بر آنان تلاوت كند، 

در نتيجه شما امت مسلمه اى مى شويد كه رسول علم كتاب و حكمت را در قلوبتان وديعه مـى سـپارد، و بـه                         
 تزكيه او مزكّى مى شويد، و با در نظر گرفتن اين كه تزكيه بمعناى تطهير از پليديهاى قلبى ،

 487:  صفحه 1ترجمه تفسير الميزان جلد 
 
 

و خالص كردن دل براى عبوديت است ، و معناى اسلام هم به بيانى كه گذشت همين است ، روشن مى شود                      
كه شما امت مسلمه اى مى شويد خالص در عبوديت براى خدا، و رسول در اين مقام پيشقدم و هادى و مربـى                       

 مردم به او و در اول آيـه و آخـر آن   شما است او در اين مقام تقدم بر همه دارد و شما واسطه ايد براى رساندن            
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قرينه هائى است كه بر آنچه ما از آيه استفاده كرديم دلالت ميكند، دلالتى كه بر هيچ متدبرى پوشيده نيسـت                     
 .كه انشاءاللّه توضيحش در جاى خودش مى آيد

 بودن امت واسطه بودن امت بينرسول و مردم است)) وسط((معناى صحيح 
 .ند مطلب روشن گرديدپس ، از آنچه گفتيم چ

، و جملـه    ))و تكونوا شـهداء علـى النـاس         ((اول اينكه وسط بودن امت هر دو نتيجه را دنبال دارد، يعنى جمله              
دوم اينكه وسط بودن امت ، بـه        . ، هر دو نتيجه و لازمه وسط بودن امت است           ))ليكون الرسول عليكم شهيدا   ((

ند نه آنطور كه آن مفسر گفت ملت و دين اسلام ميانه افـراط و               اين معنا است كه ميانه رسول و مردم واسطه ا         
 .تفريط، و ميانه دو طرف تقويت روح و تقويت جسم واسطه باشد

سوم اينكه آيه شريفه مورد بحث ، بحسب معنا مرتبط است به آياتى كه دعاى ابراهيم را حكايت مـى كـرد، و                       
 .خدا درخواست نموداينكه شهادت از شئون امت مسلمه ايست كه آنجناب از 

حال كه اين سه نكته را بعنوان نتيجه گيرى شنيدى ، بايد بدانى كه شهادت بر اعمال ، بطـورى كـه از كـلام                         
خداى تعالى بر مى آيد، مختص به شهيدان از مردم نيست ، بلكه هر كسى و هر چيزى كه كمترين ارتباطى با                      

د، مانند ملائكه ، و زمان ، و مكان ، و ديـن ، و كتـاب ، و                   اعمال مردم دارد، او نيز در همان اعمال شهادت دار         
 .جوارح بدن ، و حواس ، و قلب ، كه همگى اينها شاهد بر مردم هستند

آن شاهدى كه از ميانه نامبردگـان در روز قيامـت حاضـر مـى شـود،                 : و از خود كلمه شهادت فهميده مى شود       
 يك نحـوه حيـاتى دارد كـه بوسـيله آن ، خصوصـيات               شاهدى است كه در اين نشئه دنيوى نيز حضور دارد و          

اعمال مردم را درك مى كند و خصوصيات نامبرده در او نقش مى بندد، و اينهم لازم نيست كه حيـات در هـر                        
چيزى به يك سنخ باشد، مثلا حيات در همه ، از سنخ حياتى باشد كه در جنس حيوان هست ، همه خـواص و                        

ما به ضرورت مى بينيم كه مثلا مكان و زمان چنين شعورى ندارند، چون دليلى               : ى  آثار آنرا داشته باشد تا بگوئ     
اين بود اجمال گفتار ما در اين مقام ، و انشاءاللّه تعـالى             . نداريم بر اينكه انحاء حيات منحصر در يك نحو است           

 .تفصيل هر يك از اين مجملات در محل مناسبش خواهد آمد
در اين آيـه شـريفه دو       )) نت عليها، الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه            و ما جعلنا القبلة التى ك     ((

 ؟)ما بدانيم و نفرمود من بدانم (سؤ ال است يكى اينكه چرا فرمود 
 488:  صفحه 1ترجمه تفسير الميزان جلد 

 
 

ؤ ال اول ميگـوئيم مـراد       دوم اينكه مگر خدا نمى داند كه ميخواهد با تغيير قبله ، علم حاصل كند؟ در جواب س                 
لنعلم تا بدانيم ، با اينكه خدا يكى است يا علم رسل و انبياء است مثلا از اين باب كه بزرگان : باينكه مى فرمايد

اسـت ، مثـل اينكـه       ) ما(وقتى سخن مى گويند، از قبل خود و اطرافيان خود سخن ميگويند، و تكيه كلامشان                
يم ، و فلانى را زندان كرديم ، با اينكه اينكارها را خود امير نكـرده ، بلكـه                   ما فلانى را كشت   : امير لشكر ميگويد  
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كاركنانش كرده اند، در جواب از سؤ ال دوم ميگوئيم مراد، علم عينى و فعلى خدايتعالى است ، كه بـا خلقـت و                        
 .ايجاد حاصل ميشود، نه آن علم كه قبل از ايجاد داشته است 

 غرض خداوند از تغيير قبله
 - كه در حال قيام روى پاشنه مـى ايسـتد   -، كنايه است از اعراض ، چون انسان )انقلاب بر دو عقب (لمه و ك 

وقتى روى خود بطرفى برگرداند، روى پاشنه خود مى چرخد، بدين جهت روگردانى و اعراض را به اين عبـارت                    
و ظاهر آيه اين است كه )) ومئذ دبره و من يولهم ي((تعبير مى كنند، نظير تعبير به پشت خود رو كردن ، در آيه      

ميخواهد توهمى را كه احيانا ممكن است در سينه مؤ منين خلجان كند، دفع نمايد، و آن توهم اين اسـت كـه                       
فلسفه برگرداندن قبله ، و نسخ قبله قبلى چيست ؟ و تكليف نمازهائيكه تاكنون رو به بيت المقدس خوانده ايم                    

 چه ميشود؟
بر آن بود، همان بيت المقدس است ، نه كعبه          ) ص  (ى آيد كه مراد به قبله اى كه رسول خدا           و از اين هم بر م     

بيت المقدس دو بار و كعبه هم دو بار قبله شده ، چون اگر مراد بقبله : ، پس هيچ دليلى نيست بر اينكه بگوئيم 
 را كه قبلا رو بĤن مى ايستادى ،         ما امروز آن قبله   : چون مى فرمايد  (در آيه كعبه باشد، لازمه اش همين ميشود         

 ).قبله نكرديم مگر براى چه و چه 
و سخن كوتاه اينكه جاى اين معنا بود كه در سينه مؤ منين اين توهم ايجاد شود كه اولا وقتـى بنـاى خـداى                         

لمانان تعالى بر اين بود كه بالاخره كعبه را قبله مسلمانان كند، چرا از همان روز اول نكرد؟ و گذاشت مدتى مس                    
رو به بيت المقدس نماز بخوانند؟ لذا خداى تعالى براى دفع اين توهم خاطر نشان كرد، كه تشريع احكـام جـز                      
بخاطر مصالحى كه برگشتنش به تربيت و تكميل مردم است صورت نمى گيرد، منظور از تشـريع احكـام هـم                     

ت ، و هم مشخص كردن فرمـانبران        تربيت و تكميل مردم است ، و هم جداسازى مؤ منين از غير مؤ منين اس               
از عاصيان متمرد، و آن سببى كه باعث شد كه قبله يهوديان را مدتى قبله شـما مسـلمانها قـرار دهـيم ، عينـا                   

 .همين ها بود كه گفتيم 
اين است كه ما خواستيم مشخص كنيم ، چـه كسـى تـو را               )) الا لنعلم من يتبع الرسول      : ((پس مراد به جمله     

، بلكه فرمود   )من يتبعك ، چه كسى تو را پيروى مى كند         (؟ و چه كسى نمى كند؟ و اگر نفرمود          پيروى مى كند  
صفت رسالت در ايـن جداسـازى دخالـت         : بفهماند) رسول  (براى اين بود كه با ذكر كلمه        ) چه كسى رسول را   (

 داشته ،
 489:  صفحه 1ترجمه تفسير الميزان جلد 

 
 

 در حق مسلمانان است ، و گرنه اگر مراد مطلق جعل باشـد، آنوقـت مـراد                  و مراد به جعل قبله سابق ، جعل آن        
برسول هم مطلق رسول ميشود، نه رسول اسلام ، و ديگر در آيه التفاتى بكار نرفته ، به سياق طبيعيش جريان                     

 .يافته بود، چيزيكه هست اين احتمال مختصرى بعيد بنظر مى رسد
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بيت المقدس خواندند تكليفش چيست ؟ چون در حقيقت نماز بطرف غير و ثانيا آن نمازهائيكه مسلمانان بسوى 
قبله مادام كه نسخ نشده قبله است ، چون خـداى           : قبله بوده ، و بايد باطل باشد، از اين توهم هم جواب ميدهد            

د تعالى هر وقت حكمى را نسخ مى كند، از همان تاريخ نسخ از اعتبار مى افتد، نه اينكه وقتى امروز نسـخ كـر                       
دليل باشد بر اينكه در سابق هم بى اعتبار بوده ، و اين خود از راءفت و رحمتى است كه بـه مـؤ منـين دارد، و                            

الـخ اسـت ، و      )) و ما كان اللّه ليضيع ايمانكم ، ان اللّه بالناس لروف رحـيم              : ((عهده دار بيان اين جواب جمله       
نا مشتركند، اين است كه راءفت مختص به اشـخاص          فرق ميانه راءفت و رحمت بعد از آنكه هر دو در اصل مع            

 .مبتلا و بيچاره است ، و رحمت در اعم از آنان و از غير آنان استعمال ميشود
 منتظر رسيدن حكم تغيير قبله بود) ص (در برابر سرزنش تفاخر يهود، پيامبر 

) ص (ست مى آيد كه رسول خدا الخ از اين آيه بد)) قد نرى تقلب وجهك فى السماء، فلنو لينك قبلة ترضيها         ((
قبل از نازل شدن حكم تغيير قبله ، يعنى نازل شدن اين آيه ، روى خود را در اطراف آسـمان مـى گردانـده ، و      
كانه انتظار رسيدن چنين حكمى را مى كشيده ، و يا توقع رسيدن وحيـى درامـر قبلـه داشـته ، چـون دوسـت                          

ه او و امتش ، احترامش كند، نه اينكه از قبله بودن بيت المقـدس               ميداشته خدايتعالى با دادن قبله اى مختص ب       
، در جملـه    ))ترضيها((از چنين تصورى ، همچنانكه از تعبير        ) ص  (ناراضى بوده باشد، چون حاشا بر رسول خدا         

ش قبله اختصاصى را دوست ميداشته ، نه اينكه از آن قبله ديگر بـد             : فهميده ميشود )) فلنو لينك قبلة ترضيها   ((
 .مى آمده آرى دوست داشتن چيزى باعث دشمن داشتن خلاف آن نيست 

بلكه بطوريكه از روايات وارده در داستان ، و شاءن نزول اين آيه بر مى آيد يهوديان مسلمانان را سرزنش مـى                      
فروختنـد،  كه شما قبله نداريد، و از قبله ما استفاده مى كنيد، و با بيت المقدس به مسلمانان فخر مى                    : كرده اند 

از اين باب ناراحت ميشد، شبى در تاريكى از خانه بيرون شد، و روى بسوى آسمان گردانيـد،                  ) ص  (رسول خدا   
منتظر بود وحيى از ناحيه خداى سبحان برسد، و اين اندوهش را زايل سازد، پس اين آيه نازل شـد، و بفرضـى                       

 قبله سابق است ، باز حجتى ميشد براى آنجنـاب  كه آيه اى نازل ميشد، بر اينكه قبله شما مسلمانان هم همان       
ننگ داشت از اينكه رو بقبله يهوديان نماز بخواند، و نـه مسـلمانان زيـرا                ) ص  (عليه يهود، چون نه رسول خدا       

عبد بغير اطاعت و قبول ، شاءنى ندارد، لكن آيه شريفه قبله اى جديد براى مسلمانان معـين كـرد، و سـرزنش                       
 را خاتمه داد،يهود و تفاخر آنها 

 490:  صفحه 1ترجمه تفسير الميزان جلد 
 
 

 .علاوه بر اينكه تكليف مسلمانان را يكسره كرد، هم حجتى براى آنان شد، و هم دلشان خشنود گشت 
 )شطر المسجدالحرام (تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه 

بمعناى بعض اسـت ،     ) شطر(كلمه  )) فول وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره             ((
فـول  ((، و يـا     ))فول وجهـك الكعبـه      ((و منظور از بعض مسجدالحرام همان كعبه است ، و اگر صريحا نفرمود              

 يعنـى  -براى اين بود كه هم مقابل حكم قبله قبلى قرار گيرد، كه شطر مسجد اقصـى  )) وجهك البيت الحرام   
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، - يعنى كعبـه     -شطر مسجد حرام    : و لذا در اينجا هم فرمود     . مسجد بود، نه همه آن      -صخره معروف در آنجا     
و هم اينكه با اضافه كردن شطر بر كلمه مسجد، بفهماند كه مسجد نامبرده مسجد حـرام اسـت ، و ا گـر مـى                          

 .فرمود شطر الكعبه ، يا شطر البيت الحرام اين مزيت از بين ميرفت 
پـس روى خـود بجانـب بعضـى از          : (كـرده ، فرمـود    ) ص   (در آيه شريفه اول حكم را مختص به رسـول خـدا           

هـر  (كه  : ، و سپس حكم را عموميت داده ، به آن جناب و به عموم مؤ منين خطاب مى كند                  )مسجدالحرام كن   
و اين خود مؤ يد اين احتمال است كه آيه نامبرده وقتى نازل شد، كـه رسـول                  ) جا بوديد روى خود بدانسو كنيد     

روى : ن مشغول نماز بوده ، و معلوم است كه در چنين حالى ، اول بايد به پيشنماز بگوينـد     با مسلمانا ) ص  (خدا  
شما هم روى خود برگردانيد و براى هميشه و بر همه مسلمانان واجـب              : خود برگردان ، و بعدا به عموم بگويند       

 .است كه اينكار را بكنند
 كتاب اهل كتاب مشتمل بر اين حكم تحويل قبله بوده است

مى فرمايد اهل كتاب ميدانند كه اين برگشـتن قبلـه           )) و ان الذين اوتوا الكتاب ، ليعلمون انه الحق من ربهم            ((
حق است و از ناحيه خداست ، و اين بدان جهت مى فرمايد، كه كتب آسمانى ايشان صريحا بر نبوت رسـولخدا               

ر صادق ، قسـمتى از مسـجدالحرام اسـت ،    كه قبله اين پيغمب: پيشگوئى كرده بود، و يا صريحا گفته بود     ) ص  (
مى رساند كه كتاب اهل كتاب مشتمل بر حقيقت اين تحويـل ، و              )) اوتوا الكتاب   : ((هر كدام باشد، پس جمله      

و از نشانه هاى او اين است كه قبله امت خود را بسوى كعبه بر مى                (اين حكم بوده ، حال يا بدلالت مطابقى ،          
او پيغمبرى است صادق كه هر كارى بكند درست و حق و از طرف پروردگار عالم                (ى  ، و يا بدلالت ضمن    )گرداند
 ).مى كند

و خدا از اينكه اهل كتاب حق را كتمان مى كنند، و علمى كه به كتاب خود دارند اظهار ننموده ، آنرا احتكار مى 
 .كنند، غافل نيست 

زنش است از اهل كتاب ، كه پايه عناد و لجاجت آنها            اين جمله سر  )) و لئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية         ((
را مى رساند، و مى فهماند كه اگر از پذيرفتن دعوت تو امتناع مى ورزند، نه از اين جهت است كه حق برايشان             
روشن نشده ، چون علم يقينى دارند باينكه دعوت تو حق است ، و در آن هيچ شكى ندارند، بلكه جهتش ايـن                       

  دين خدا عناد، و در برابر حق لجبازى دارند،است كه آنان در
 491:  صفحه 1ترجمه تفسير الميزان جلد 

 
 

و اين همه اعتراضها و فتنه انگيزيهاشان تنها بدين جهت است و بس ، شاهدش هم گذشته از دليـل و برهـان            
له تـو را برسـميت      اين است كه اگر تمامى معجزاتى كه تصور شود برايشان بياورى ، خواهى ديد كه باز هم قب                 

 .نخواهند شناخت ، و همچنان بر عناد و جحود خود ادامه خواهند داد
براى اينكه تو از ناحيـه پروردگـارت حجـت و           ) تو نميتوانى پيرو قبله ايشان باشى ،      (،  ))و ما انت بتابع قبلتهم      ((

 . كنى برهان دارى ممكن هم هست جمله نامبرده نهى بصورت خبر باشد، يعنى تو نبايد چنين
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يهوديان هر جا ) يعنى خود يهوديان و نصارى نيز قبله يكديگر را قبول ندارند،)) (و ما بعضهم بتابع قبلة بعض ((
كه باشند، رو به صخره بيت المقدس مى ايستند، ولى مسيحيان هر جا باشند رو بطرف مشرق مى ايستند، پس                    

اگر بپرسى چرا؟ ميگويم براى پيروى از هوى و هوس و بس            نه اين قبله آنرا قبول دارد، و نه آن قبله اين را، و              
. 
، در اين جمله رسول گرامى خود را تهديد مى كنـد ولـى              ))و لئن اتبعت اهوائهم ، من بعد ما جاءك من العلم            ((

است ، و معنا متوجه بامـت اسـت ، ميخواهـد اشـاره كنـد                ) پسر بتو مى گويم داماد تو بشنو      (در حقيقت از باب     
 .گر كسى تمرد كند، اهواء يهود را پيروى كرده ، و به همين جهت ستمكار است باينكه ا

بر مى گـردد،    ) ص  (به رسولخدا   )) يعرفونه  ((ضمير در   )) ن آتيناهم الكتاب يعرفونه ، كما يعرفون ابناءهم         الذي((
نه به كتاب ، چون اين معرفت را تشبيه كرده به معرفت فرزندان ، و اين تشبيه در انسـانها درسـت اسـت ، نـه             

ن كتاب را م ى شناسد، همانطور كـه پسـر           فلانى اي : اينكه كتاب را تشبيه به انسان كنند، هرگز كسى نميگويد         
خودش را مى شناسد، علاوه بر اينكه سياق كلام كه درباره رسولخدا و وحيى كه تحويل قبله باو است ، اصـلا                      

كه اهل كتاب پيامبر اسلام را مى شناسند، آنطور         : ربطى به كتاب اهل كتاب ندارد، پس معناى جمله اين است            
ند، بخاطر اينكه تمامى خصوصيات آنجناب را در كتب خود ديده اند، ولى با اين               كه بچه هاى خود را مى شناس      

 .حال طائفه اى از ايشان عالما عامدا معلومات خود را كتمان مى كنند
 وجه التفات از حضور به عيبت در آيه شريفه

است ) ص ( با رسولخدا و بنابراين در آيه شريفه التفاتى از حضور به غيبت بكار رفته ، چون با اينكه روى سخن
) او را مـى شناسـند     : (، بلكه مى فرمايد   )آنها كه كتابشان داده ايم تو را مى شناسند        : (، در عين حال نمى فرمايد     

را غايب حساب كرده ، و خطاب را به مؤ منين كرده است ، و اين بخـاطر ايـن بـوده كـه                        ) ص  (كانه رسولخدا   
اب واضح است ، و اين نظم و اسلوب نظيـر سـخن گفـتن كسـى                 نزد اهل كت  ) ص  (امر رسولخدا   : توضيح دهد 

است كه با جماعتى حرف مى زند، ولى خطاب را متوجه يكى از آنها مى كند، تا فضـيلت او را آشـكار سـازد، و                    
 492:  صفحه 1اين سياق را همچنان ادامه مى دهد و با او حرف مى زند، ترجمه تفسير الميزان جلد 

 
 

تا برسند بمطلبى كه مربوط به شخص آن يكنفر است ، وقتى باينجا مى رسد، روى خـود         و ديگران مى شنوند،     
از او گردانده ، متوجه جماعت حاضر در مجلس مى كند، و چون آن مطلب بسر رسيد، دوبـاره رو بـĤن شـخص          

اطر چـه  نموده سخنان خود را ادامه مى دهد، اين مثال را بدآن جهت زديم ، تا متوجه شوى التفات در آيـه بخ ـ           
 .بوده است 

اين جمله بيان سابق را تاءكيد مى كند، و نهى از شك را تشـديد               )) الحق من ربك فلا تكونن من الممترين        ((
، و باطن و معنـاى      )ص  (مى نمايد، چون امتراء همان شك و ارتياب است ، و ظاهر خطاب متوجه به رسولخدا                 

 .آن به امت است 
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بمعناى چيزيست كه آدمى رو بـه آن مـى كنـد،            )) وجهة  ((كلمه  ))  الخيرات   و لكل وجهة هو موليها فاستبقوا     ((
مانند قبله ، كه آن نيز بمعناى چيزى است كه انسان متوجه آن ميشود، در اين آيه بيان سابق را خلاصه نموده                      

ين در بـاره آن     عبارت اخرائى مى آورد، تا مردم را هدايت كند، به اينكه مسئله قبله را تعقيب نكنند، و بيش از ا                   
بگومگو راه نيندازند، و معنايش اين است كه هر قوم براى خود قبله اى دارند، كه بر حسب اقتضاى مصالحشان 

 .برايشان تشريع شده است 
خلاصه ، قبله يك امر قراردادى و اعتبارى است ، نه يك امر تكوينى ذاتى ، تا تغيير و تحول نپـذيرد، بـا ايـن                          

و مشاجره براه انداختن درباره آن فائده اى براى شما ندارد، اين حرف ها را بگذاريد، و                 حال ، ديگر بحث كردن      
بدنبال خيرات شتاب بگيريد، و از يكديگر سبقت جوئيد كه خدايتعالى همگى شما را در روزى كه شـكى در آن                     

 .كه خدا بر هر چيزى توانا است . نيست جمع مى كند، ولو هر جا كه بوده باشيد
هم بايد دانست كه آيه مورد بحث همانطور كه با مسئله قبله انطباق دارد، چون در وسط آيات قبله قـرار                     اين را   

گرفته ، همچنين مى تواند با يك مسئله تكوينى منطبق باشد، و بخواهد از قضاء و قدرى كه براى هر كسى از                      
كه احكـام و آداب بـراى رسـيدن بـه           : دبخواهد بفهمان )) فاستبقوا الخيرات   ((ازل تقدير شده خبر دهد، و جمله        

همان مقدرات تشريع شده ، كه انشاءاللّه در بحثى كه پيرامون خصوص قضـاء و قـدر خـواهيم داشـت ، بيـان                        
 .مفصل آن مى آيد

معنـاى ايـن آيـه      : الخ ، بعضى از مفسرين گفته اند      )) و من حيث خرجت ، فول وجهك شطر المسجد الحرام           ((
 بيرون شده و به هر جا كه وارد شدى ، روى خود بسوى مسجدالحرام كـن ، بعضـى                    اين است كه از هر جا كه      

و مـن حيـث     ((معنايش اين است كه از هر شهرى در آمدى ، ممكن هم هست مراد بـه جملـه                   : ديگر گفته اند  
 ـ  )) من قريتك التى اخرجتك     ((از آنجا بيرون آمد، و آيه       ) ص  (الخ مكه باشد كه رسولخدا      )) خرجت   ر از آن خب

 ميدهد، و معنايش اينست كه رو به كعبه ايستادن حكمى است ثابت براى تو،
 493:  صفحه 1ترجمه تفسير الميزان جلد 

 
 

و انه للحق من ربك ، و ما اللّه بغافـل عمـا   : (چه در مكه و چه در شهرهاى ديگر، و سرزمينهاى ديگر و جمله         
 .، همين معنا را تاءكيد و تشديد مى كند))تعملون 

الخ اگـر ايـن     )) و من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ، و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره                  ((
حكم نامبرده در هـر حـال       : جمله را به عين عبارت قبلى تكرار كرد بعيد نيست براى اين بوده باشد كه بفهماند               

نشسـتنت از خـدا بتـرس ، و در          در برخاستنت از خدا بترس و در        : (ثابت است و مثل اين است كه كسى بگويد        
كه منظور گوينده اينست كـه هميشـه و در هـر حـال              ) سخن گفتنت از خدا بترس و در سكوتت از خدا بترس            

از خدا بپرهيز، وقتى    : (ملازم تقوى باش و تقوى را همواره با خود داشته باش و اگر بجاى آن عبارت مى گفت                   
اين نكته را نمى فهماند و در آيه مورد بحث معنايش اين            ) برخاستى و نشستى و سخن گفتى و سكوت كردى          
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است كه رو بسوى قسمتى از مسجدالحرام بكن هم از همان شهرى كه از آن بيرون شدى و هم از هـر جـاى                        
 .ديگرى كه بوديد رو بسوى آن قسمت كنيد

 سه فائده براى حكم قبله
الـخ ، در ايـن جملـه سـه     )) تخشوهم ، و اخشونى     لئلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم ، فلا            ((

 .فائده براى حكم قبله كه در آن شديدترين تاءكيد را كرده بود، بيان مى كند
كعبه است نه بيت المقدس ، ) ص (اول اينكه يهود در كتابهاى آسمانى خود خوانده بودند كه قبله پيامبر اسلام 

و ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحـق ، مـن            : (( مى فرمايد  همچنانكه قرآن كريم از اين جريان خبر داده ،        
كه ترجمه اش گذشت و اگر حكم تحويل قبله نازل نمى شد، حجت يهود عليـه مسـلمين تمـام بـود،                      )) ربهم  

اين شخص پيغمبرى نيست كه انبياء گذشته وعده آمدنش را داده بودند، ولى بعـد از   : يعنى مى توانستند بگويند   
م تحويل قبله و التزام بĤن و عمل بر طـبقش ، حجـت آنـان را از دستشـان مـى گيـرد، مگـر افـراد                            آمدن حك 

 .ستمگرى از ايشان زير بار نروند
است ، و آيه چنـين معنـا        ) لكن  (اين استثناء منقطع ، و بدون مستثنى منه و بمعناى           )) الا الذين ظلموا منهم     ((

د و تابع هوى و هوس هستند، همچنان بر اعتراض بيجاى خود            لكن كسانى كه از ايشان ستمكارن     (مى دهد كه    
ادامه مى دهند، پس زنهار كه از ايشان حسابى نبرى ، چون پيرو هوى و ظالمند، و خداوند ستمكاران را هدايت               

دوم اينكه پى گيرى و ملازمت اين حكم ، مسلمانان را بـه سـوى تماميـت                 ). نمى كند و تنها از من حساب ببر       
اليوم اكملت لكم دينكم ، و اتممت عليكم        : (( كمال دينشان سوق مى دهد كه بزودى در تفسير آيه            نعمتشان و 

 .، انشاءاالله تعالى معناى تماميت نعمت را بيان خواهيم كرد))نعمتى 
 494:  صفحه 1ترجمه تفسير الميزان جلد 

 
 

ار اميدوارى بـه هـدايت مسـلمانان بـه          كه خداى تعالى اظه   )) لعلكم تهتدون   : ((سوم اينكه در آخر آيه فرموده       
بحث مى كـرديم ، دربـاره       )) اهدنا الصراط المستقيم    : ((سوى صراط مستقيم كرده ، و در سابق آنجا كه درباره            

 .اهتداء سخن گفتيم 
و نيز )) و لاتم نعمتى عليكم ، و لعلكم تهتدون : ((اينكه در آيه تحويل قبله فرموده : بعضى از مفسرين گفته اند

انا فتحنالك فتحا مبينا، ليغفر لك اللّه ما تقدم مـن ذنبـك و مـا                : ((در آيه فتح مكه نظير آنرا آورده ، و فرموده           
، خود دليل بر اين است كه در آيه مورد بحث هم بشارتى             ))تاءخر و يتم نعمته عليك و يهديك صراطا مستقيما        

 .است به فت ح مكه 
 در آيهتحويل قبله بشارتى است بر فتح مكه) و لاتم نعمتى عليكم (توضيح اينكه 
كعبه در صدر اسلام پر بود از بت هاى مشركين و وثن هاى ايشـان ، و خلاصـه بـت در آنجـا                        : توضيح اينكه   

حاكم بود و در ايامى كه اين آيه نازل مى شد، هنوز اسلام قوت و شوكتى بخود نگرفته بود، خداى تعالى رسول 
و به بيت المقدس نماز بخواند، چون بيت المقدس قبله يهوديان بـود، كـه هـر چـه       خود را هدايت كرد باينكه ر     
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به مدينه هجـرت كـرد و       ) ص  (باشد دينشان باسلام نزديك تر از دين مشركين بود، ولى بعد از آنكه رسولخدا               
 .ديدزمان فرا رسيدن فتح مكه نزديك شد، و انتظار فرمان الهى به تطهير كعبه از پليدى بتها، شديد گر

در چنين شرائطى دستور برگشتن قبله بسوى كعبه صادر شد و ايـن خـود نعمـت بـس بزرگـى بـود، كـه خـدا                  
كه بزودى نعمت و هدايت را بر تـو         : مسلمانان را بدان اخت صاص داد، آنگاه در ذيل همين فرمان وعده فرمود            
انكه فقط خدا در آن عبـادت شـود و          تمام خواهد كرد، يعنى كعبه را از پليدى هاى اصنام خواهد پرداخت ، آنچن             

و لاتم : ((تنها معبد مسلمانان گردد و تنها مسلمانان رو بسوى آن عبادت كنند، پس نتيجه مى گيريم كه جمله     
 .الخ ، بشارت به فتح مكه است )) نعمتى عليكم 

ده قبلى اشاره مى كند،   از سوى ديگر، بعد از آنكه در سوره فتح به مسئله فتح مكه ميپردازد، دوباره به همان وع                 
 ).و يتم نعمته عليك و يهديك صراطا مستقيما: ((كه در آيه مورد بحث آمده بود و مى فرمايد

 رد گفتار فوق الذكر و اينكه آيه اشاره اى بر فتح مكه ندارد
لى از  اين بود گفتار آن مفسر و توضيح ما درباره آن ، ولكن گو اينكه به ظاهرش گفتارى است دلچسب ، اما خا                     

و لاتم ((تدبر و دقت است ، براى اينكه ظاهر آيات با آن نمى سازد زيرا مدرك مفسر نامبرده در آيه مورد بحث      
درآمده و اين لام عينا در آيه سـوره         )) اتم  ((الخ ، لام غايت است ، كه بر سر          )) نعمتى عليكم و لعلكم تهتدون      

ن ذنبك و مـا تـاءخر و يـتم نعمتـه عليـك و يهـديك صـراطا                   ليغفر لك اللّه ما تقدم م     : ((فتح آمده و فرموده     
 ).مستقيما

 495:  صفحه 1ترجمه تفسير الميزان جلد 
 
 

و با اينكه حرف لام در هر دو آيه غايت است ، ديگر چه معنا دارد مفسر نامبرده آيه مورد بحث را بمعناى وعده          
بگيرد؟ با اينكه هـر دو آيـه وعـده جميلـى اسـت              گرفته و آيه سوره فتح را بمعناى انجاز آن وعده و وفاى بĤن              

 .باينكه خداوند نعمت را بر تو تمام مى كند
از سوى ديگر آيه مورد بحث كه درباره مسئله حج است وعده اتمام نعمت را به همه مسلمين مى دهـد و مـى                        

و يـتم نعمتـه   : ((مايـد ميدهد و مـى فر ) ص (، و آيه سوره فتح اين وعده را تنها به رسولخدا    ))عليكم  : ((فرمايد
 .الخ ، پس سياق دو آيه مختلف است ، و نمى شود هر دو مربوط به يك مطلب باشند)) عليك 

پس مراد  : حال اگر آيه اى باشد كه دلالت كند بر اينكه اين دو وعده كجا وفا شد؟ آنوقت ممكن است بگوئيم                     
:  مى دهد و چنـين آيـه اى اگـر باشـد آيـه          هر دو وعده همين وعده اى است كه اين آيه از وفا شدن بĤن خبر              

امروز ديگر دين شما را تكميل      (،  ))اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا            ((
، خواهد بود و امـا اينكـه        )كردم و نعمت خود بر شما تمام نمودم و اسلام را دين مورد رضايم برايتان قرار دادم                  

متى بوده كه خدا اتمام كرده ؟ و در اين آيه منتش را بر ما مى گـذارد، انشـاءاللّه در تفسـير                       نعمت در آن چه نع    
 .سوره مائده بحثش خواهد آمد
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ولكن يريـد ليطهـركم ، و ليـتم نعمتـه علـيكم لعلكـم       : ((نظير اين دو آيه كه مشتمل بر اتمام نعمت است آيه      
، است كه باز انشاءاللّه كلامى مناسـب بـا          )) لعلكم تسلمون    كذلك يتم نعمته عليكم ،    : ((، و نيز آيه     ))تشكرون  

 .مقام بحثمان در ذيل هر يك از اين آيات خواهد آمد
) مـا (براى تشـبيه ، و كلمـه        ) كما(، از ظاهر آيه بر مى آيد، كه كاف در كلمه            ))كما ارسلنا فيكم رسولا منكم      ((

ما با قبله قرار دادن خانه اى كه ابراهيم بنا كـرد و             : مصدريه باشد، در نتيجه معناى آيه و ماقبلش اين مى شود          
برايش آن خيرات و بركات را درخواست نمود به شما انعام كرديم ، مانند اين انعام ديگرمان كه رسولى از ميان                     
شما در شما فرستاديم كه آيات ما بر شما همى خواند و كتاب و حكمتتان مى آموزد و تزكيه تان مى كند و اين   

: دان جهت كرديم كه دعاى ابراهيم را استجابت كرده باشيم ، آن دعـا كـه بـا فرزنـدش اسـماعيل گفتنـد                       را ب 
و رسولى از خود ايشان در ميانشان مبعوث فرما تا آيات بر آنان تـلاوت كنـد و كتـاب و حكمتشـان                       ! پروردگارا

 .ر قبله قرار دادن كعبه بودتعليم دهد و تزكيه شان كند پس در اين ارسال رسول منتى است نظير منتى كه د
، امت مسلمه اسـت ، كـه بـر حسـب حقيقـت              ))فيكم رسولا منكم    ((از اينجا معلوم مى شود مخاطب در جمله         

 يعنى عرب مضر امـت اسـلام ناميـده مـى     -عبارتند از خصوص اولياء دين ، چون اگر جميع دودمان اسماعيل          
 شوند،

 496:  صفحه 1ترجمه تفسير الميزان جلد 
 
 
 نظر ظاهر امتند و نيز اگر همه عرب و مسلمانان غير عرب امت اسلام ناميده مى شوند، از نظـر اشـتراك در                        از

از خدا درخواست كرد، همـان اوليـاء ديـن    ) عليه السلام (حكم است و گرنه حقيقت و واقع آن امت كه ابراهيم  
 .هستند و بس 

آمـده ، و معلـوم    ) يتلـو (يات قرآ ن دارد، چون قبل از آن كلمـه           ظهور در آ  )) آياتنا: ((، كلمه   ))يتلو عليكم آياتنا  ((
به معنـاى تطهيـر اسـت و تطهيـر          ) تزكيه  (است كه تلاوت در مورد الفاظ استعمال مى شود، نه معانى و كلمه              

عبارتست از زايل كردن پليدى ها و آلودگى ها، در نتيجه كلمه تطهير هم شامل اعتقادات فاسد چون شـرك و                     
د و هم شامل ملكات رذيله چون تكبر و بخل مى گردد و هم اعمال فاسد و شنيع چـون كشـتن و                       كفر مى شو  

 .زنا و شرابخوارى را شامل مى شود
و تعليم كتاب و حكمت و نيز تعليم آنچه نمى دانستيد، دو جمله است كه شامل تمامى معارف اصولى و فروعى                     

 .دين مى گردد
 مورد بحث مشتمل بر چند مورد التفات نسبت به خـداى تعـالى اسـت ،                 اين را هم بايد دانست كه آيات شريفه       

، و نيز چند )ما(، جائى ديگر متكلم مع الغير )من (حساب شده ، يكجا متكلم وحده ) او(يكجا خداى تعالى غايب 
التفات ديگر نسبت به غير خداى تعالى كه باز يكجا غايب حساب شده اند و يكجا مخاطب و يكجا متكلم كـه                      

 .گر خواننده عزيز در آنها دقت بعمل آورد، نكته هايش پوشيده نمى ماندا
 بحث روايتى
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 ...)شامل رواياتى درباره تغيير قبله و معنى شهدا و(بحث روايتى 
الـخ از قـول امـام       )) سيقول السفهاء : ((در تفسير مجمع البيان از قمى روايت كرده كه در تفسيرش در ذيل آيه               

) ص  (قبله وقتى از بيت المقدس بسوى كعبه برگرديد كه رسولخدا           :  نقل كرده كه فرمود    )عليه السلام   (صادق  
سيزده سال در مكه نماز بسوى بيت المقدس خوانده بود و بعد از مهاجرت به مدينه هم هفت ماه به همان سو                      

 .نماز خواند آنوقت خدا او را بطرف مكه برگردانيد
تو تابع مائى و بسوى قبله ما نماز مى گزارى          : ى كردند و مى گفتند    را سرزنش م  ) ص  (چون يهوديان رسولخدا    

از اين سرزنش دچار اندوهى سخت شد و در نيمه شبى از خانه بيرون شد و به آفـاق آسـمان                     ) ص  (، رسولخدا   
نگاه مى كرد منتظر بود از ناحيه خدايتعالى در اين خصوص امرى صادر شود فرداى آن شب وقتى هنگام نمـاز                     

 ، آنجناب در مسجد بنى سالم بود و دو ركعت از نماز ظهر را خواند كه جبرئيل نازل شده ،ظهرشد
 497:  صفحه 1ترجمه تفسير الميزان جلد 

 
 
 

قـد نـرى تقلـب      : ((دست به دو شانه آنحضرت گذاشت و او را بطرف كعبه برگردانيد و اين آيه بر او نازل كـرد                   
در نتيجه آنجناب دو ركعـت از       )) فول وجهك شطر المسجد الحرام      وجهك فى السماء فلنو لينك قبلة ترضيها،        

يك نماز را بسوى بيت المقدس ، و دو ركعت ديگرش را بسوى كعبه خواند، بعد از اين جريـان سـر و صـداى                         
 يهود و مردم نفهم بلند شد كه چرا از قبله اى كه داشت برگرديد؟

ين داستان در كتب جامع وارد شده ، بسيار زياد است و از             رواياتيكه هم از طرف عامه و هم خاصه در ا         : مؤ لف   
نظر مضمون قريب به هم هستند، ولى از نظر تاريخ اين جريان مختلفند، بيشتر آنها تاريخ تحويل قبله را در ماه 
رجب سال دوم از هجرت ، يعنى ماه هفدهم از هجرت ميدانند و صحيح تر هم همين اسـت و بـزودى فصـل                        

 . پيرامون اين مسئله خواهد آمد انشاءاللّه جداگانه در بحث
گواه بر امت اسـت روايـاتى آمـده    ) ص (و از طرق اهل سنت درباره اينكه امت اسلام گواه بر مردم و رسولخدا    

كه مردم روز قيامت تبليغ انبياء را انكار مى كنند خدايتعالى از انبياء شاهد ميخواهد تا اثبات كنند تبليغ كرده اند                     
را ميĤورند و ايشان شهادت ميدهند امتهاى       ) ص  ( آنگاه امت محمد     -نكه خدا عالم تر از هر كسى است          با اي  -

ما اين معنـا    : شما از كجا بدست آورده ايد كه پيغمبر ما رسالت خود را تبليغ كرده ؟ مى گويند                : ديگر مى پرسند  
كه انبياء گذشته رسالت : ش در آن خبر دادرا از كتاب آسمانيمان بدست آورديم كه خدايتعالى بزبان پيامبر صادق        

 .خود را تبليغ كردند
را مى آورند تا از حال امتش بپرسند، آنجناب امت را تزكيه مى كند و به عدالتشـان شـهادت                    ) ص  (بعد محمد   

 )).فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد: ((ميدهد، اينجاست كه خداى سبحان فرموده 
بار ديگرى تاءييد مى كند، كه سيوطى آن اخبار را در تفسير الدر المنثور و غيـر او                 مفاد اين روايت را اخ    : مؤ لف   

نيز آورده اند، چيزى كه در اين روايات به نظر درست نمى رسد اينست كه پيامبر اسلام تمامى امت را تزكيه و                      
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 تزكيه و تعديل جمعى از      تعديل نكرده و معنا ندارد كه در قيامت همه را تزكيه و تعديل كند، مگر اينكه بمنظور                
امت باشد نه همه ، و گرنه روايات نامبرده مطلبى برخلاف ضرورت اثبات مى كند، ضرورت كتاب و سنت هـر                     

 .دو
فجايع و جناياتى را كه افرادى از امت اسلام مرتكـب شـدند تجـويز               ) ص  (آخر چطور ممكن است رسول خدا       

ى نمونه اش هم در امت هـاى گذشـته رخ نـداد؟ و چطـور     كند؟ و بر آن جنايات صحه بگذارد؟ جناياتى كه حت         
آنجناب طاغيان و فرعونهاى اين امت را تزكيه و تعديل مى كند؟ و آيا ايـن روايـات طعـن بـر ديـن حنيـف و                           

 قطعا هست ،! بازيگرى با حقايق اين ملت بيضاء نيست ؟
 498:  صفحه 1ترجمه تفسير الميزان جلد 

 
 

فتگو از شهادت نظرى دارد، نه شهادت تحمل ، چون امت اسـلام در زمـان انبيـاء    علاوه بر اينكه اين روايات گ 
 .گذشته حاضر نبودند، تا ببينند آيا رسالت خود را تبليغ مى كنند يا نه ؟ و شهادت نظرى اعتبار ندارد

بـه غيـر   ) شـهداء مـردم   : (روايت كـرده ، كـه فرمـود      ) عليه السلام   (و در كتاب مناقب در اين باره از امام باقر           
رسولان و امامان كسى نيست و اما امت معقول نيست كه خدا از آنها شهادت بطلبد، براى اينكه در ميان امـت                      

 .كسانى هستند كه شهادتشان يك بند سبزى و يك پر كاه ارزش ندارد
 النـاس و  لتكونوا شـهداء علـى  ((روايت كرده كه در ذيل جمله ) عليه السلام (و در تفسير عياشى از امام صادق     

اگر خيال كنى كه منظور خدايتعالى از اين آيه همـه موحـدين اهـل               : الخ ، فرمود  )) يكون الرسول عليكم شهيدا   
قبله است ، سخت اشتباه كرده اى ، براى اينكه آيا خدايتعالى در قيامت از كسى شهادت ميخواهد، كه در دنيـا                      

يرفتـه نبـود؟ و آنوقـت شـهادت چنـين كسـى در              شهادتش در مرافعه اى كه بر سر يك من خرما بپا ميشد پذ            
اين حرف معقول نيست و خدايتعالى چنـين چيـزى را از خلـق خـودش نمـى                  : درگاهش پذيرفته ميشود؟ حاشا   

: پسندد، آنوقت خودش چگونه مرتكب آن ميشود، بلكه منظور خدايتعالى از امت ، افرادى است كه مصداق آيه                   
ند و آنان امت وسط و بهترين امتند كه خدا براى مردم خلقشـان كـرده                ، هست ))كنتم خير امة اخرجت للناس      ((

 .است 
 .بيان اين حديث در ذيل آيه شريفه با استفاده از قرآن كريم گذشت : مؤ لف 

از جملـه  : روايت كـرده كـه فرمـود   ) ص (از پدرش از رسولخدا   ) عليه السلام   (و در قرب الاسناد از امام صادق        
 به امت من داده و با دادنش امتم را بر ساير امم برترى بخشيده ، سه چيز است كـه                     خصائصى كه خداى تعالى   

 خدايتعالى هر پيغمبرى كه مبعوث مى كرد، او را شهيد           -:  تا آنجا كه مى فرمايد     -حتى به هيچ پيغمبرى نداده      
ون الرسـول شـهيدا   ليك ـ: ((بر قومش قرار ميداد، ولى خداى تعالى امت مرا شهيد بر همه خلائق كرد، و فرمـود             

 ).تا آخر حديث )) (عليكم ، و تكونوا شهداء على الناس 
اين حديث منافاتى با حديث قبلى ندارد، چون مراد به امت در اين روايت نيز همان امت مسلمه ايست                   : مؤ لف   

 .كه دعاى ابراهيم بوسيله آن مستجاب شد
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ت آورده كه در حـديثى در ضـمن توصـيف روز قيامـت     رواي) عليه السلام (و در تفسير عياشى از اميرالمؤ منين     
مردم در يكجا جمع ميشوند و در آنجا تمامى خلائق استنطاق ميشوند، واحدى بدون اجازه رحمان و جز                  : فرمود

 به صواب سخن نميگويد آنگاه به رسول خدا دستور ميدهند،
 499:  صفحه 1ترجمه تفسير الميزان جلد 

 
 

فكيف اذا جئنا من كل : ((گويد اينجاست كه خدايتعالى به رسول گراميش ميفرمايدبرخيزد و از پرسش ها پاسخ    
و . و بحكم اين آيه آنجناب شهيد بر شهيدان يعنى بر رسولان اسـت  ) امة بشهيد و جئنا بك على هولاء شهيدا   

 بـه آنجنـاب     :روايت كـرده كـه گفـت        ) عليهماالسلام  (در تهذيب از ابى بصير از يكى از دو امام باقر و صادق              
بله : دستور داده بود كه بسوى بيت المقدس نماز بگزارد؟ فرمود         ) ص  (آيا خدايتعالى به رسولخدا     : عرضه داشتم   

و ما جعلنا القبلة التى كنت عليها الا لـنعلم مـن يتبـع الرسـول ممـن                  : (، مگر نمى بينى خداى سبحان فرموده        
 .الخ )) ينقلب على عقبيه 

صفت قبلـه باشـد، و مـراد بقبلـه ، بيـت      )) التى كنت عليها  : ((يث اين است كه جمله      مقتضاى اين حد  : مؤ لف   
رو بĤن مى ايستاده ، همان بيت المقـدس بـوده باشـد و            ) ص  (المقدس باشد، و اينكه آن قبله اى كه رسولخدا          

 .همين معنا را سياق آيات تاءييد مى كند كه بيانش گذشت 
مردم : نقل شده تاءييد ميشود، چون آنجناب فرموده        ) عليه السلام   (عسكرى  از اينجا آن روايتى هم كه از امام         

مكه هواى قبله شدن كعبه را داشتند خدايتعالى با قبله قرار دادن بيت المقدس امتحانشان كرد تامعلوم شود چه                   
 را پيروى مى كند برخلاف مردم مدينه كه هواى بيـت المقـدس       ) ص  (كسى بر خلاف هواى نفسش رسولخدا       

بسر داشتند و خدايتعالى با برگرداندن قبله دستورشان داد با هواى نفس خود مخالفت نموده رو بـه كعبـه نمـاز                      
مى كند؟ و چه كسى مخالفـت مينمايـد؟ كـه هـر             ) ص  (بگزارند تا باز معلوم شود چه كسى پيروى رسول خدا           

 ).ا آخرت(كس او را بر خلاف ميل درونيش اطاعت كند، مصدق او و مواف ق او است 
مفعـول دوم   )) التى كنت عليها  ((با اين حديث فساد گفتار ديگرى نيز روشن مى گردد و آن اين است كه جمله                 

)) كنت عليها ((است و معناى آيه اين است كه ما قبل از بيت المقدس قبله را كعبه اى كه                  )) جعلنا((براى كلمه   
ما قبل از بيت (كه حاصل معنا چنين ميشود ))  الرسول الا لنعلم من يتبع((نكرديم ، استدلال كرده است بجمله 

المقدس كعبه را كه الان رو به آن هستى قبله نكرديم مگر براى اينكه بفهميم چه كسى رسول را پيروى مـى                      
 .لكن اين حرف بيهوده است زيرا همانطور كه قبلا گفتيم سياق برخلاف آنست ) كند

آيا مرا از ايمان خبر     : پرسيدم  ) عليه السلام   (از امام صادق    : كه گفت   و در تفسير عياشى از زبيرى روايت كرده         
ايمان همه اش عمل است ،      : نميدهى ؟ بدانم آيا ايمان مجموع قول و عمل است و يا قول بدون عمل ؟ فرمود                

چون خود قول هم يكى از اعمال است كه خدا واجبش كرده در كتابش بيان نموده نـورش واضـح و حجـتش                       
 ه ،ثابت شد

 500:  صفحه 1ترجمه تفسير الميزان جلد 
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 .كتابش بدان شهادت ميدهد و بسوى آن دعوت مى كند
پـس تكليـف مـا    : گفتنـد ) ص (و چون خداى تعالى رسول اسلام را رو به كعبه گردانيد، مسلمانان به رسولخدا          

ود؟ و تكليف مردگان ما كـه  رو به بيت المقدس خوانديم چه ميش)  ماهه 17(نسبت به نمازهائيكه در اين مدت      
در اين مدت نماز را به آنطرف ميخواندند چه ميشود؟ خدايتعالى در پاسخ بـه ايـن سـؤ ال ايـن جملـه را نـازل                           

خدا ايمان شما را ضايع نمى كنـد، كـه          (،  ))و ما كان اللّه ليضيع ايمانكم ، ان االله بالناس لرؤ ف رحيم              : ((فرمود
 و در اين كلام خود نماز ما را ايمان خواند، پس هـر كـس از خـدا بترسـد و     ).خدا به مردم رئوف و رحيم است        

را حفظ نموده هر عضوى از اعضاى خـود را در آن جـائى       ) از چشم و گوش و شكم و زبان و فرج           (جوارح خود   
مصرف كند و بكار ببندد كه خدا برايش معين كرده و واجب هر عضوى را انجام دهد، با ايمـان كامـل خـدا را                         

لاقات مى كند و از اهل بهشت است ، و اگر كسى در واجبى از اين واجبات خيانت كند و از آنچه خدا دسـتور                         م
 .داده تعدى نمايد، خدا را با ايمان ناقص ملاقات مى كند

 را بعد )) و ما كان اللّه ليضيع ايمانكم       ((اين روايت را كلينى هم آورده ، و اينكه در روايت ، نزول جمله               : مؤ لف   
 .از تحويل قبله دانسته ، منافاتى با بيان قبلى ما ندارد

سيزده سال در مكه و نوزده ماه در مدينه بطرف بيت المقدس نمـاز              ) ص  (كه رسولخدا   : و در كتاب فقيه آمده      
خواند بعد كه يهوديان سرزنش كردند كه تو تابع قبله ما هستى و اندوه شديدى بر او مسلط شد، در دل شب از                       

يرون آمد و رو به اطراف افق بگردانيد، فرداى آن شب هم نماز صبح را رو به بيت المقدس خواند و هـم                       خانه ب 
قد نرى تقلب وجهك فى السـماء، فلنـو لينـك           : ((دو ركعت از نماز ظهر را، سر دو ركعتى جبرئيل آمد، و گفت              

 گرفتـه رو بـه كعبـه اش كـرد،           الخ ، آنگاه دست آنجنـاب را      )) قبلة ترضيها، فول وجهك شطر المسجد الحرام        
مردمى هم كه پشت سرش به نماز ايستاده بودند رو به كعبه شدند، بطوريكـه زنـان جـاى فعلـى مـردان قـرار                        
گرفتند و مردان جاى فعلى زنان ، و اين نماز ظهر اولش بسوى بيت المقدس و آخرش بسوى كعبه واقـع شـد،                       

يد، اهل آن مسجد دو ركعت از عصر خوانده بودند، دوركعت بعد از نماز ظهر خبر به مسجدى ديگر در مدينه رس
ديگر را بطرف كعبه برگشتند، آنها نيز اول نمازشان بسوى بيت المقدس و آخرش بسوى كعبه شـد، و مسـجد                     

 .قبلتين ، همان مسجد است 
 ،)در مدينه (خودش ) ص (كه رسولخدا : قمى هم نظير اين را روايت كرده و گفته : مؤ لف 
 501:  صفحه 1تفسير الميزان جلد ترجمه 

 
 

 .بلكه در مسجد بنى سالم نماز ميخواند كه اين جريان واقع شد
فول وجهك شطر المسجد الحـرام      ((روايت كرده كه در ذيل آيه       ) عليه السلام   (و در تفسير عياشى از امام باقر        

 كه نمازت باطل ميشود چون خداى سبحان رو بقبله نماز بخوان و در نماز رو از قبله برمگردان: الخ ، فرموده )) 
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فول وجهك شطر المسجد الحرام ، و ((به رسول گراميش فرمود در نماز واجب بايد حتما رو بقبله نماز بخوانى ، 
 )).حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 

 .روايات در اين باره كه آيه شريفه راجع بخصوص نماز واجب است بسيار زياد است : مؤ لف 
)) الذين آتيناهم الكتاب يعرفونـه      ((روايت آورده كه در تفسير آيه       ) عليه السلام   ( تفسير قمى از امام صادق       و در 

آنهـائى كـه كتابشـان      : (اين آيه درباره يهود و نصارى نازل شد، خداى تعالى در آن مـى فرمايـد               : الخ ، فرموده    
و اين بـدان جهـت      ) فرزندان خود را مى شناسند     همانطور كه    - يعنى رسول خدا را      -داديم ، او را مى شناسند       

و صفات اصحابش و مهاجرتش را ) ص (است كه خداى عز و جل در تورات و انجيل و زبور، صفات رسول خدا 
محمد رسول اللّه ، و الذين معه اشداء على الكفار، رحماء           ((ذكر كرده بود و همان را در قرآن حكايت كرده ، كه             

دا، يبتغون فضلا من اللّه و رضوانا، سيماهم فى وجوههم من اثر السجود، ذلـك مـثلهم     بينهم ، تريهم ركعا سج    
فرستاده خداست و كسانى كه مصاحب او هستند بـر كفـار            ) ص  (محمد  (،  ))فى التورية ، و مثلهم فى الانجيل        

ودند و همـه در     دشمنانى بيرحم ، و در بين خود مهربانان هستند، ايشان را مى بينى كه همواره در ركوع و سج                  
پى بدست آوردن فضل خدا و خشنودى اويند، نشانه هاشان از اثر سجده در پيشانى نمايان اسـت ، ايـن اسـت                       

 ).مثل آنان در تورات و همين است مثل آنان در انجيل 
و اصحابش در تورات بـوده ووقتـى خـدا او را مبعـوث فرمـود، اهـل كتـاب او را        ) ص  (پس صفات رسول خدا     

 )).فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به : ((مچنان كه خود قرآن مى فرمايدشناختند، ه
و در اخبار بسيارى از طرق شيعه آمده . نقل شده است ) عليه السلام (نظير اين روايت در كافى از على : مؤ لف 

زل شده و در بعضـى      نا) عليه السلام   (الخ ، درباره اصحاب قائم      ) اءينما تكونوا ياءت بكم اللّه جميعا     : ((كه آيه   : 
 .كه اين از باب جرى و تطبيق است : از آنها آمده 

 
: آمـده كـه فرمـود   ) عليـه السـلام   (، از علـى  ))و لاتم نعمتى عليكم   ((و در حديثى از طرق عامه در ذيل جمله          

 .تماميت نعمت اين است كه انسان با داشتن اسلام بميرد
 502:  صفحه 1ترجمه تفسير الميزان جلد 

 
 

 .كه تماميت نعمت به اين است كه آدمى داخل بهشت شود: ز در حديثى از طرق آنان آمده و با
 بحث علمى
 )درباره يافتن جهت قبله و تاريخچه آن (بحث علمى 

 نمازى كه عبادت عموم مسلمانان جهان است        -تشريع قبله در اسلام و اعتبار و وجوب خواندن نماز رو بقبله ،              
و يا مانند خوابيـدن     (يوانات رو بقبله و كارهاى ديگرى كه حتما بايد رو بقبله باشد،             ، و همچنين وجوب ذبح ح     -

كه مستحب و مانند تخليه كردن كه حتما بايد ب طرف غير قبله باشد و رو                : و نشستن و وضو گرفتن رو بقبله        
مانان است ، باعث شده     و احكامى ديگر كه با قبله ارتباط دارد، و مورد ابتلاى عموم مسل            ) بقبله اش حرام است     
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تا نماز و ذبح حيوانات و كارهائى (كه مردم محتاج به جستجوى جهت قبله شوند و آنرا در افق خود معين كنند،       
 ).ديگر را رو به آنطرف انجام داده و از تخليه كردن به آن طرف بپرهيزند

 نبـود نـاگزير بـه مظنـه و گمـان و      و در ابتداء امر از آنجا كه تشخيص قطعى آن براى مردم دور از مكه فراهم        
 .نوعى تخمين اكتفاء مى كردند

ولى رفته رفته اين حاجت عمومى ، علماى رياضى دان را وادار كرد تا اين مظنه و تخمين را قدرى به تحقيـق                       
و تشخيص عينى نزديك سازند، براى اين كار از جدول هائى كه در زيج مورد استفاده قرار مى گيـرد اسـتمداد                      

منظور از عرض شهر فاصله ايست كه هر شـهرى از خـط             (، تا بدان وسيله عرض هر شهر و طول آن را            كردند
استواء دارد و منظور از طول آن فاصله ايست كه ميانه شهرها از مشرق به مغرب مى باشد به اين منظور آخرين 

ط به بحث ما نيست كه در قرون نقطه غربى و معمور كره زمين را جزاير خالدات ميگرفتند، البته اين ديگر مربو            
گذشته و قبل از كشف آمريكا و كشف كرويت زمين چنين ميپنداشتند كه جزائر خالـدات واقـع در غـرب اروپـا                  
ساحل اقيانوس آرام آخرين نقطه كره زمين است و البته اين جزائر در قرون اخير در آب فرو رفته و اثرى از آن                       

) متـرجم   (،  )ه شرقى زمين ، از رصدخانه گرنويچ لندن اسـتفاده مـى كننـد             باقى نمانده است ، و فعلا در نيم كر        
 .معين كنند

آنگاه بعد از آنكه عرض شهر خود را از خط استواء معين مى كردند آن وقـت ميتوانسـتند بفهمنـد كـه ازنقطـه                         
ه نقطه جنوب هر شهرى عبارتست از نقطه اى كه اگر خطى موهوم از آن نقطـه بطـرف نقط ـ                  (جنوب آن شهر    

شمال تصور كنيم آفتاب در رسيدن بĤن نقطه مسير روزانه اش نصف ميشود و باصطلاح بـه نقطـه ظهـر مـى                       
و اين  (را بطرف مغرب منحرف شوند، رو به كه ايستاده اند           ) از نود درجه ميان جنوب و مغرب        (چند درجه   ) رسد

 ).انحراف را با حساب جيوب و مثلثات معين مى كردند
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بـه ايـن    (آنگاه اين حساب را بوسيله دائره هنديه براى تمامى افق ها و شهرهاى مسلمان نشين ترسيم كردند،                  
صورت كه يا در اول بهار و يا در اول پائيز كه دو نقطه اعتدالى است در هر افقـى دائـره اى در زمـين مسـطح                            

 وسط آن دائره كوبيدند، صبح كـه آفتـاب طلـوع كـرد سـايه                رسم كردند و محورى و يا به عبارتى شاخصى در         
شاخص از دائره بيرون بود، ايستادند تا با بالا آمدن آفتاب و كوتاه شدن سايه آن نقطـه اى را كـه سـايه از آن                          
نقطه وارد دائره مى شود معين كنند و همچنين آن نقطه اى را كه در بعد از ظهر سايه از دايره بيرون مـى رود                         

كنند، سپس با خطى مستقيم اين دو نقطه را بهم وصل كردند كه يكسرش مشرق افق را نشان ميـداد و                     معين  
سر ديگرش مغرب افق را، در نتيجه دائره به دو نيم دائره تقسيم شد، خط ديگـرى عمـود بـر آن خـط ترسـيم                    

صف النهار آن افـق  كردند كه يكسرش نقطه جنوب را نشان ميداد و سر ديگرش نقطه شمال را، و اين خط را ن          
ميناميدند، و معلوم است كه فاصله ميان هر يك از اين چهار نقطه نود درجه است ، و فرض كنيد شـهرى كـه                        

ترسيم شده ، سى درجـه بـا خـط اسـتواء فاصـله داشـته باشـد، در                   ) كه آنرا دائره هنديه مى ناميدند     (اين دائره   
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 نود درجه را از جنوب بطرف مغرب برگردند، درست رو           اينصورت اگر سكنه اين شهر در موقع نماز سى درجه از          
 ).مترجم (بقبله ايستاده اند، 

سپس براى اينكه اين كار را بسرعت و آسانى انجام دهند، قطب نما را يعنى عقربه مغناطيسى معروف به حـك      
ين ميكند و كـار  را بكار بستند، چون اين آلت با عقربه خود جهت شمال و جنوب را در هر افقى كه بكار رود مع                    

دائره هنديه را به فوريت انجام ميدهد و در صورتيكه ما مقدار انحـراف شـهر خـود را از خـط اسـتواء بـدانيم ،                           
 .بلافاصله نقطه قبله را تشخيص ميدهيم 

 و خداونـد جـزاى      -لكن اين كوششى كه علماى رياضى مبذول داشتند هر چند خـدمت شـايان تـوجهى بـود                   
، ولكن از هر دو طريق يعنى هم از طريق قطب نما و هم از راه دائره هنديه نـاقص                    -خيرشان مرحمت فرمايد    

 .بود كه اشخاص را دچار اشتباه مى كرد
اما اول براى اينكه رياضى دانان اخير متوجه شدند كه رياضى دانان قديم در تشخيص طول شهر دچار اشـتباه                    

ف و در نتيجـه تشـخيص قبلـه داشـتند، در هـم فـرو       شده اند، و در نتيجه حسابى كه در تشخيص مقدار انحرا          
 .ريخت 

توضيح اينكه براى تشخيص عرض مثلا تهران از خط استوا، و محـاذات آن بـا آفتـاب در فصـول چهارگانـه ،                        
طريقه شان اينطور بود كه فاصله قطب شمالى را با خط استواء معين نموده و آنرا درجه بندى مى كردند آنگـاه                      

جت را از خط استواء به آن درجات معين نموده ، مثلا مى گفتنـد فاصـله تهـران از جزائـر                      فاصله شهر مورد حا   
نقل از كتاب زيـج  ( دقيقه 35 دقيقه ميباشد و عرض آن از خط استوا سى و پنج درجه و      20 درجه و    86خالدات  

 گو اينكه اين طريقه به تحقيق و واقع نزديك بود،) ملخص تاءليف ميزابى 
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ولكن طريقه تشخيص طول شهرها طريقه اى درست و نزديك به تحقيق نبـود چـون همـانطور كـه در بيـان                       
مترجم گذشت عبارت از اين بود كه مسافت ميانه دو نقطه از زمين را كه در حوادث آسـمانى مشـترك بودنـد،                       

 و اگر حوادث ديگرى رخ ميـداد، در هـر دو نقطـه    اگر آفتاب مى گرفت در هر دو جا در يك زمان مى گرفت ، (
معين ميكردند و آنرا با مقدار حركت حسى آفتاب و يا به عبارتى با ساعت ضبط مينمودند آنگاه مـى                    ) رخ ميداد 

دقيقه است و چون در قديم وسائل تلفن و تلگراف و امثال آن در              ... مثلا طول شهر تهران فلان درجه و      : گفتند
ندازه گيرى هاى قديم دقيق نبود و بعد از فراوان شدن اين وسائل و همچنـين نزديـك شـدن                    دست نبود، لذا ا   

مسافت ها بوسيله هواپيما و ماشين اين مشكل كاملا حل شد، و در اين هنگام بود كـه شـيخ فاضـل و اسـتاد                         
 جديـد   شهير رياضى ، مرحوم سردار كابلى براى حل اين مشكل كمر همت بست و انحراف قبلـه را بـا اصـول                     

، در اختيار همگان گذاشت ، و ايـن         )تحفه الاجلة فى معرفة القبلة      (استخراج نموده ، رساله اى در اين باره بنام          
رساله كوچكى است كه در آن طريقه استخراج قبله را با بيان رياضى روشن ساخته ، و جدولهائى بـراى تعيـين                  

 .قبله هر شهرى رسم كرده است 
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 كرامت و معجزه باهره اى بود       - و خدا جزاى خيرش دهد       -وفق به كشف آن گرديد      و از جمله رموزيكه وى م     
 .در خصوص قبله محرابش در مسجد مدينه اثبات و اظهار كرد) ص (كه براى رسول خدا 

 درجـه  75 درجه خط استوا، و در طول 25توضيح اينكه مدينه طيبه بر طبق حسابى كه قدماء داشتند در عرض             
و چـون ممكـن نبـوده       (داشت و با اين حساب محراب مسجد النبى در مدينه رو بقبلـه نبـود،                 دقيقه قرار    20و  

، لـذا رياضـى دانـان همچنـان         )در ايستادن بطرف قبله و بناى مسجد رو بانطرف اشتباه كند          ) ص  (رسول خدا   
درست در نمـى    درباره قبله بحث مى كردند، و اى بسا براى اين انحراف وجوهى ذكر مى كردند كه با واقع امر                    

 .آمد
ولكن مرحوم سردار كابلى اين معنا را روشن ساخت كه محاسبات دانشمندان اشتباه بوده ، چون مدينه طيبه در                   

 دقيقه آخرين نقطه نيم كره شـرقى قـرار دارد و     59 درجه و    39 دقيقه خط استوا، و طول       57 درجه و    24عرض  
ع ميشود، آنوقت روشن شد در قرنهاى قبل كه اثـرى           روى اين حساب محراب مسجد النبى درست رو بقبله واق         

از اين محاسبات نبود و در حاليكه آنجناب در نماز بود، وقتى بطرف كعبه برگشت درست بطرفـى برگشـته كـه                 
اگر خطى موهوم از آن طرف بطرف كعبه كشيده ميشد به خود كعبه برميخـورد، و ايـن خـود كرامتـى بـاهر و                         

 ).ه صدق اللّه و رسول(روشن است 
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بعد از مرحوم سردار كابلى مرحوم مهندس فاضل سرتيپ عبد الرزاق بغائرى براى بيشتر نقاط روى زمين قبلـه                   
اى استخراج كرد و در اين باره رساله اى در معرفت قبله نوشت و در آن جدولهائى ترسيم نمود كه حدود هـزار                       

اط مسكون زمين را نام برد و با تدوين اين رساله بحمداللّه نعمت تشخيص قبلـه بـه كمـال                و پانصد نقطه از نق    
 درجه 51 ثانيه و طول آنرا 38رسيد و از آن جمله مثلا عرض تهران را سى و پنج درجه و چهل و يك دقيقه و                   

 ).مترجم ( ثانيه نوشت 58 دقيقه و 28و 
در قسمت دوم يعنى در تشخيص قبله بوسيله قطب نما، نقص اين بود جهت نقصى كه در قسمت اول بود و اما 

آن از اين جهت بود كه معلوم شد دو قطب مغناطيسى كره زمين با دو قطب جغرافيائى زمين منطبـق نيسـت ،                       
براى اينكه قطب مغناطيسى شمالى مثلا علاوه بر اينكه به مرور زمان تغيير مـى كنـد بـين آن و بـين قطـب                         

 .فاصله است )  كيلومتر1375كه معادل است با (د هزار ميل شمالى جغرافيائى حدو
و روى اين حساب قطب نما هيچوقت عقربه اش رو به قطب جنوبى جغرافيائى قرار نمـى گيـرد و آنـرا نشـان                        

بلكه گاهى تفاوت به حدى مى رسد كـه         ) چون سر ديگر عقربه ، قطب شمال واقعى را نشان نميدهد          (نميدهد،  
 .ست ديگر قابل تسامح ني

به همين جهت مهندس فاضل و رياضى دان عاليقدر، جناب سرتيپ حسينعلى رزم آرا، در اواخر يعنـى در سـال       
 هجرى شمسى ، در مقام بر آمد اين مشكل را حل كند، و انحراف قبله را از دو قطب مغناطيسى در هزار        1332

ريكـه همـه بتواننـد اسـتفاده كننـد،      و براى سهولت كار بطو    (نقطه از نقاط مسكون كره زمين را مشخص كرد،          
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قطب نمائى اختراع كرد كه به تخمين نزديك به تحقيق ميتواند قبله را مشخص كند، كه قطب نماى آن جناب 
 ).فعلا مورد استفاده همه هست ، خداوند به وى جزاى خير مرحمت فرمايد

 بحث اجتماعى
 )تماعى پيرامون فوايد تشريع قبله از نظر فردى و اج(بحث اجتماعى 

دانشمندانى كه متخصص در جامعه شناسى و صاحب نظر در اين فن هستند، اگر در پيرامون آثار و خواصى كه                    
از اين پديده كه نامش اجتماع است و بدان جهت كه اجتماع است ناشـى ميشـود، دقـت و غـور كننـد، شـكى                          

ب شدن آن به شعبه هاى گونـاگون        برايشان نمى ماند كه اصولا پديد آمدن حقيقتى بنام اجتماع و سپس منشع            
و اختلاف ها و چندگونگى آن بخاطراختلاف طبيعت انسانها، فقط و فقط يك عامل داشته و آن دركى بوده كه                    
خداى سبحان طبيعت انسانها را بان درك ملهم كرده ، درك باين معنا كه حوائجش كه اتفاقا همه در بقـاى او                      

نيست تا خودش بتواند برفع همه آنها قيام كنـد، بلكـه بايـد اجتمـاعى                و به كمال رسيدنش مؤ ثرند يكى دو تا          
 تشكيل دهد،
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و بدان پاى بند شود، تا در آن مهد تربيت و به كمك آن اجتماع در همه كارهـا و حركـات و سـكناتش موفـق      
 .دست صدا نداردشود و يا به عبارتى همه آنها به نتيجه برسد و گرنه يك

بعد از اين درك ، به دركهاى ديگر و يا بعبارتى به صور ذهنيه ملهم شد كه آن ادراكات و صور ذهنيه را محك                   
و معيار در ماده و در حوائجى كه به ماده دارد، و در كارهائى كه روى ماده انجام ميدهد و در جهات آن كارهـا،                         

د و در حقيقت آن ادراكـات و آن ميـزان رابطـه اى ميـان طبيعـت            ميزان قرار دهد و همه را با آن ميزان بسنج         
انسانى و ميان افعال و حوائج انسان باشد، مانند درك اين معنا كه چه چيز خوب است ؟ و چه چيز بـد اسـت ؟                          

 چه كار بايد كرد؟ و چه كار نبايد كرد؟ و چه كار كردنش از نكردنش بهتر است ؟
 اين است كه در نظـام دادن بـه اجتمـاع رياسـت و مرئوسـيت ، و ملـك و                      و نيز مانند اين درك كه محتاج به       

كه به اختلاف   (اختصاص و معاملات مشترك و مختص و ساير قواعد و نواميس عمومى و آداب و رسوم قومى                  
 .معتبر بشمارد و به آنها احترام بگذارد) اقوام و مناطق و زمانها مختلف ميشود
 از آنها ميشود، امورى است كه اگر طبيعت انسانيت آنرا درسـت كـرده ، بـا                 همه اين معانى و قواعدى كه ناشى      

الهامى از خداى سبحان بوده ، الهامى كه خدا بوسيله آن ، طبيعت انسان را لطيف كـرده تـا قبـل از هـر كـار،                           
رت نخست آنچه را كه معتقد است و ميخواهد در خارج بوجود آورد، تصور كند و آنگاه نقشه هاى ذهنى را صـو                     

 .عمل بدهد و يا اگر صلاح نديد ترك كند و به اين وسيله استكمال نمايد
با در نظر گرفتن اينكه خدا منزه (توجه عبادتى بسوى خداى سبحان    ): حال كه اين مقدمه روشن شد ميگوئيم        (

 ، اگـر بخـواهيم از     )از مكان و جهت و ساير شئون مادى و مقدس از اين است كه حس مادى باو متعلـق شـود                    
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چهار ديوارى قلب و ضمير تجاوز كند و بصورت فعلى از افعال در آيد، با اينكه فعل جز بـا ماديـات سـر و كـار                           
 . به ناچار بايد اين توجه بر سبيل تمثل صورت بگيرد-ندارد 

ساده تر بگويم از يكسو ميخواهيم با عبادت متوجه بخدا شويم ، از سوى ديگر خـدا در جهتـى و طرفـى قـرار                         
پس بناچار بايد عبادت ما بر سبيل تمثل و تجسم در آيد، به اين صورت كه نخست توجهات قلبى مـا بـا       ندارد،  

است ، در نظـر  ) از خضوع و خشوع و خوف و رجاء و عشق و جذبه و امثال آن    (اختلافى كه در خصوصيات آن      
خود منعكس كنيم ، مثلا     گرفته شود و بعد همان خصوصيات را با شكل و قيافه اى كه مناسبش باشد، در فعل                  

براى اينكه ذلت و حقارت قلبى خود را به پيشگاه مقدس او ارائه داده باشيم به سجده بيفتـيم و بـا ايـن عمـل                          
خارجى از حال درونى خود حكايت كنيم و يا اگر خواستيم احترام و تعظيمـى كـه در دل از او داريـم ، حكايـت           

 كنيم ،
 507:  صفحه 1ترجمه تفسير الميزان جلد 

 
 

بصورت ركوع درآئيم و چون بخواهيم حالت فدائى بودن خود را به پيشـگاهش عرضـه كنـيم ، دور خانـه اش                       
بگرديم و چون بخواهيم او را تكبير و بزرگداشت كنيم ، ايستاده عبادتش كنيم و چون بخواهيم بـراى تشـرف                     

 . و از اين قبيل تمثل هاى ديگربدرگاهش خود را تطهير كنيم اين مراسم را با غسل و وضوء انجام دهيم ،
 روح و مغز عبادت ، عبوديت درونى است و افعال عبادى قالبهاى تحقق خارجى آن عبوديت است

و هيچ شكى نيست در اينكه روح و مغز عبادت بنده عبارت است از همان بندگى درونـى او، و حـالاتى كـه در                         
 نداشته و اصلا عبادت بشمار نمى رود وليكن در عين           قلب نسبت به معبود دارد كه اگر آن نباشد، عبادتش روح          

حال اين توجه قلبى بايد به صورتى مجسم شود و خلاصه عبـادت در كمـالش و ثبـات و اسـتقرار تحققـش ،                         
 .محتاج به اين است كه در قالبى و ريختى ممثل گردد

و اسلام چه كرده ؟ امـا       آنچه گفته شد، هيچ جاى شك نيست ، حال ببينيم مشركين در عبادت چه مى كردند                 
وثنى ها و ستاره پرستان و هر جسم پرست ديگر كه يا معبودشان انسانى از انسانها بوده ، و يا چيز ديگر، آنـان                        
لازم ميدانستند كه معبودشان در حال عبادت نزديكشان و روبرويشان باشد، لذا روبروى معبود خـود ايسـتاده و                   

 .آنرا عبادت ميكردند
و گفتگوى از آن ، از ساير اديان نيز         ( و مخصوصا دين اسلام كه فعلا گفتگوى ما درباره آنست ،             ولى دين انبياء  

مغز عبـادت و روح آنـرا       : ، علاوه بر اينكه همانطور كه گفتيم        )هست ، چون اسلام همه انبياء را تصديق كرده          
 اينست كه كعبه را قبلـه قـرار      همان حالات درونى دانسته ، براى مقام تمثل آن حالات نيز طرحى ريخته و آن              

داده و دستور داده كه تمامى افراد در حال نماز كه هيچ مسلمانى در هيچ نقطه از روى زمين نمـى توانـد آن را                         
ترك كند، رو بطرف آن بايستند و نيز از ايستادن رو بقبله و پشت كـردن بـدان در احـوالى نهـى فرمـوده و در                           

 .احوالى ديگر آنرا نيكو شمرده است 
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و به اين وسيله قلبها را با توجه بسوى خدا كنترل نموده ، تا در خلوت و جلوتش در قيام و قعودش ، در خواب و 
بيداريش ، در عبادت و مراسمش ، حتى درپست ترين حالات و زشت ترينش ، پروردگار خود را فراموش نكند،                    

 .اين است فائده تشريع قبله از نظر فردى 


